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چکیده

رجعـت، یکـی از ضروریـات مذهب تشـیع بوده و ادلۀ فراوانی بر حقّانیـت آن وجود دارد. 

کتـب و مقـالات متعـددی از صـدر اسـام تـا بـه حـال، بـا بهره منـدی از آیـات، روایـات و 

تحلیل هـای عقلـی، بـه نقـد و یـا اثبات این نظریه پرداخته اند. اهل سـنت و سـلفی های 

ایرانـی، رجعـت در امـت اسـام را نپذیرفته انـد و اعتقـاد بـه آن را غلوآمیـز می پندارنـد و در 

ردّ امکان آن، به آیاتی از قرآن اسـتناد می کنند و اکثر روایات این باب را مجهول، مرسـل 

و ضعیـف می پندارنـد. بـزرگان شـیعه در اثبـات امـکان و لـزوم تحقّـق رجعـت، بـه آیـات 

کثـر روایـات مربـوط بـه رجعـت را صحیـح دانسـته و از آنهـا تواتـر  قـرآن اسـتناد می کننـد و ا

را برداشـت می کننـد. در میـان سـلفی های ایرانـی، عبدالوهـاب فریـد تنکابنـی و سـید 

ابوالفضـل برقعـی، اشـکالات متعـددی را بـر عقیـدۀ رجعـت مطـرح کرده انـد. نگارنـده بـر 

آن اسـت تا با محوریت آیات قرآن و روایات تفسـیری، به نقد و بررسـی شـبهات وارده در 

کتـاب »اسـام و رجعـت« اثـر عبدالوهاب فرید تنکابنی و بخش هایی از کتاب  »بررسـی 

علمـی در احادیـث مهـدی« و »تابشـی از قـرآن« اثـر سـید ابوالفضل برقعی بپـردازد.

کلید واژه ها: رجعت، سلفی گری ایرانی، سید ابوالفضل برقعی، عبدالوهاب فرید تنکابنی.
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مقدمه
کافـران خالـص اسـت.  ـت 

ّ
کمیـت مؤمنـان نـاب و ذل رجعـت، هنگامـۀ پیـروزی و حا

آنهـا بـه دنیـا بـاز می گردنـد تـا بـا حضورشـان، یکـی از مهم تریـن برنامه هـای پایانـی عالـم، 

یـا  گسـترده ای در امـکان و  بـه اجـرا درآیـد. میـان متکلمـان شـیعی و سـنی، مباحـث 

گروهـی از متکلمـان اهـل  امتنـاع تحقـق رجعـت پیـش از قیامـت، مطـرح شـده اسـت. 

سـنت، آن را محال پنداشـته و در نفی آن، کتب و مقالات متعددی نگاشـته اند؛1 ولی 

یـات مذهـب تشـیع دانسـته و در مقـام  متکلمـان شـیعه آن را محقق الوقـوع و از ضرور
گذاشـته اند.2 دفـاع از رجعـت، نوشـتارهایی بـر جـای 

عمـدۀ دیدگاه هـای متکلمـان شـیعه در محورهایـی همچون تعریف، جایـگاه، امکان، 

تعریف هـای  مشـترک  وجـه  اسـت.  شـده  ارائـه  رجعـت  شـبهات  و  اهـداف  ضـرورت، 

از  پیـش  و  آخرالزمـان  در  دنیـا  بـه  امـوات  از  برخـی  »بازگشـت  رجعـت،  از  متکلمـان 

»قـدرت  بـه  اسـتدلال  رجعـت،  امـکان  بـرای  اقامه شـده  براهیـن  در  اسـت.3  قیامـت« 

کثـری نـزد متکلمـان داشـته  کاربـرد حدا گذشـته«،  خداونـد« و »وقـوع رجعـت در زمـان 

اسـت.4 براهیـن متعـددی بـرای اثبـات ضـرورت رجعـت، مـورد اسـتفادۀ متکلمـان قـرار 

کـرم؟صل؟ با امت های گذشـته«  گرفتـه اسـت، امـا اسـتدلال بـه »شـباهت امـت پیامبـر ا

1. شهرسـتانی اعتقـاد بـه رجعـت را از انحرافـات ابن سـبأ دانسـته و دراین بـاره می نویسـد: »و هـم أول 
فرقـة قالـت بالتوقـف و الغیبـة و الرجعـة«: شهرسـتانی، محمـد، الملـل و النحـل،  205/1؛ بـرای 
توضیـح بیشـتر ر.ک: نیـازی، احمدعلـی، نگاهـی تطبیقـی بـه آمـوزۀ تناسـخ در ادیـان هنـدی و 

رجعـت.
یات مذهب الامامیة عند جمیـع العلماء المعروفین و المصنفین  2. »فـان ثبـوت الرجعـة مـن ضرور
المشـهورین، بـل یعلـم العامـة ان ذلـك مـن مذهـب  الشـیعة، فا ترى أحـداً یعرف اسـمه و یعلم له 
تصنیـف مـن الامامیـة یصـرّح بانـکار الرجعـة و لا تأویلهـا.« شـیخ حـر عاملـی در ادامـه می نویسـد: 
ـذي یعلـم بالتتبـع ان صحـة الرجعـة أمـر محقـق معلـوم مفـروغ منـه مقطـوع بـه ضـروريّ عنـد 

ّ
»و ال

کثـر علمـاء الامامیـة او الجمیـع، حتـی لقـد صنّفـت الامامیـة کتبـاً کثیرة فـي اثبـات الرجعة کما  أ
صنّفـوا فـي اثبـات المتعـة و اثبـات الامامـة و غیـر ذلـك«: حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن، الإیقـاظ 

مـن الهجعـة، ص 60.
3. رود بندی زاده، بهمن، بررسی مسئلۀ رجعت از منظر متکلمان امامیه تا قرن هشتم، ص20.

4. همان.



63

ل   
 ی
ۀ ر
ید
عي
يد 
ر ن
ی د
فری
  ا
ب
الي
اان
ید 
 س
ی و
ااي
يض
د ر
فري
  
نعا
دال
عر
ی  
 صرا
سی
رر
ا

و »تفـاوت حشـر عمـوم انسـان ها و گروهـی خـاص از انسـان ها در قرآن کریم« بیشـتر مورد 

توجـه متکلمـان شـیعه بـوده اسـت.1 بسـیاری از متکلمـان شـیعه، رجعت کننـدگان را 

کفر باشـند و برخی  که در اوج ایمان و یا  کسـانی از امت پیامبر اسـام؟صل؟ دانسـته اند 
دیگـر، آن را بـه سـایر امت هـا نیـز تعمیـم داده انـد.2

 نشـان دادن دولـت حـق بـه صالحـان و رسـیدن آنها بـه ثواب شـرکت در دولت حضرت 

مهـدی؟عج؟ و یاری کـردن آن حضـرت، انتقام گرفتـن از سـتمگران و محزون شـدن آنها 

از پیـروزی دولـت حـق، از جملـۀ اهـداف رجعـت در نظرگاه متکلمان شـیعه می باشـد. 

اثبـات  مؤمنـان،  فاسق شـدن  یـا  و  کافـر  احتمـال  رجعت کننـدگان،  توبه کـردن  امـکان 

معجزه بـودن رجعـت و صادر شـدن معجـزه از سـوی غیـر انبیـا و اغـراء بـه معاصـی بـودن 

کـه متکلمـان شـیعه در مقـام پاسـخگویی، بـه آنهـا  رجعـت، از جملـه شـبهاتی بوده انـد 
پرداخته انـد.3

ـــکال  ـــرح اش ـــث و ط ـــه بح ـــنت ب ـــل س ـــد اه ـــم، مانن ـــی4 ه ـــلفی های ایران ـــان س ـــن می در ای

در موضـــوع رجعـــت پرداخته انـــد. فریـــد تنکابنـــی، برقعـــی و همفکرانشـــان از جملـــۀ 

کـــه غـــات بـــه  کـــه می پندارنـــد رجعـــت نوعـــی خُرافـــه اســـت  ســـلفی هایی هســـتند 

ــرآن مخالـــف آن اســـت و روایـــات در ایـــن موضـــوع، مجعـــول و  آن معتقدنـــد و آیـــات قـ

ضعیـــف هســـتند.

ایرانــی، جنبــۀ  از ســوی ســلفی های  از اشــکالات مطرح شــده  کــه بســیاری  از آن جــا 

1. همان، ص 21.
2. همان.
3. همان.

اعتقـادات  از  بسـیاری  و  قرآن بسـندگی سـر داده  کـه شـعار  افـرادی هسـتند  ایرانـی  4. سـلفی های 
یـارت قبـور، توسـل و شـفاعت خواهی را خرافات و بدعت معرفـی کرده و خود  شـیعیان همچـون ز
را دلسـوز مـردم نشـان می دهنـد و عالمـان شـیعه را عامـل اصلـی ایـن انحرافـات معرفـی می کننـد. 
سـلفی های معاصـر بـرای ترویـج افکار انحرافی خود کتب متعددی را به رشـتۀ تحریـر درآورده اند. 
سـید ابوالفضـل برقعـی، سـید علی اصغـر بنابـی تبریـزی، حیدر علـی قلمـداران قمـی، شـریعت 
سـنگلجی تهرانی، یوسـف شـعار تبریزی، محمد خالصی زاده کاظمینی، اسدالله خرقانی، سید 

صـادق تقـوی و سـید مصطفـی طباطبایـی از مشـهورترین افـراد سـلفی گری ایرانـی هسـتند.
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کــه در  قرآنــی داشــته و عقایــد شــیعه را در تضّــاد بــا قــرآن معرفــی می کننــد، بدیهــی اســت 

پاســخ بــه ایــن اشــکالات، اســتفاده از دلایــل قرآنــی در جهــت امــکان وقوعــی رجعــت در 

امت هــای گذشــته، از اهمّیــت بالایــی برخــوردار اســت؛ هم چنیــن بهره منــدی از روایــات 

کارســاز و راهگشــا می باشــد. اهل بیــت؟ع؟ در تبییــن عظمــت روزگار رجعــت، 

گســـترده و عمیـــق اســـت،  کـــه مســـئلۀ رجعـــت دارای مباحثـــی بســـیار پیچیـــده،  از آن جـــا 

ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــل توجه ـــراث قاب ـــه و می ـــه آن پرداخت ـــر ب کمت ـــن،  ـــوزۀ دی ـــگران ح پژوهش

کنـــون ســـرمایه ای بـــرای پژوهنـــدگان باشـــد. ایـــن دقّـــت و  بـــه جـــا نگذاشـــته اند، تـــا هم ا

پیچیدگـــی از یـــک ســـو و آن خـــأ علمـــی از ســـوی دیگـــر، اقتضـــا می کنـــد تـــا پژوهشـــگران 

دینـــی، دراین بـــاره بـــه تحقیـــق و تفحـــص بپردازنـــد و در برابـــر هجمـــۀ مخالفـــان، از امـــکان 

کننـــد.1 هـــدف از نـــگارش ایـــن مقالـــه، نقـــد و بررســـی  و لـــزوم تحقـــق رجعـــت دفـــاع 

کتـــاب »اســـام و رجعـــت« اثـــر عبدالوهـــاب  اشـــکالات وارده بـــر مســـئلۀ رجعـــت در 

فریـــد تنکابنـــی2 و »تابشـــی از قـــرآن« و »بررســـی علمـــی در احادیـــث مهـــدی«3 اثـــر ســـید 
ـــت.4 ـــی اس ـــل برقع ابوالفض

1. سند، محمد، حقیقت رجعت، ص 7.

کــه بـا  نوشـتن   گرد شـریعت ســنگلجی اســت  2. »عبدالوهاب فرید تنکابني )1286_ ١٣٦٠ ش( شا
کتاب  اسام و رجــعت شــهرت یافــت. او مقدمات را  در  محــل ســکونت خــود نـزد پـدر و دیگـران 
کـرد و در   آموخــت و جهــت تکمیـل تحصیـات خـود بـه اصفهـان ، تهـران  و سـپس قـم عزیمـت 
نــائل  آمـد«: تصدیقـی شـاهرضائی، علـی و مـؤدب، سـید رضـا، »نقـد  آن جـا  بـه درجــۀ  اجــتهاد  

دیـدگاه روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن، قرآنیـان شـیعه«، پژوهـش دینـی، 5/29.
کتابخانــۀ بنیــاد فرهنــگ  کــه در  کتــاب بررســی علمــی در احادیــث مهــدی،  3. در نســخه ای از 
جعفــری؟ع؟ شــهر قــم موجــود اســت، ســید ابوالفضــل برقعــی پیرامــون رجعــت بحــث مســتقلی را 
مطــرح نکــرده اســت، امــا در نســخۀ دیجیتالــی آن، فصــل دوم را بــه صــورت مســتقل بــه رجعــت 
اختصــاص داده اســت. لــذا در ایــن نوشــتار، بنــا بــر نســخۀ دیجیتالــی، اشــکالات برقعــی بــر 

رجعــت نقــد و بررســی می گــردد.
4. »سـید  ابوالفضل  برقعی )١٢٨٧ - ١٣٧٠  ش( در سن 45 سالگی مدعی شد که در مذهب شیعه، 
یـادی وجـود دارد کـه خـاف متـون دینـی هسـتند و بـر اسـاس پنـدار خویـش، سـعی کرد  خرافـات ز
تـا بـا ایـن خرافـات مبـارزه کنـد. از آن بـه بعـد، وی اصاحاتـی در ایـده و نظرهـای خود ایجـاد کرد. 
یـارت اهـل قبـور، ادعیـه و حتـی امـام  کتـب متعـددی در نقـد شـفاعت، توسـل، ز در ایـن راسـتا 



65

ل   
 ی
ۀ ر
ید
عي
يد 
ر ن
ی د
فری
  ا
ب
الي
اان
ید 
 س
ی و
ااي
يض
د ر
فري
  
نعا
دال
عر
ی  
 صرا
سی
رر
ا

کتـاب »اسـام و رجعـت« بـر آثـار برقعـی، و بررسـی تفصیلـی ادلـۀ  تقـدم زمانـی نـگارش 

در  علمـی  »بررسـی  کتـاب  نویسـندۀ  کـه  شـده  باعـث  تنکابنـی،  فریـد  توسـط  رجعـت 

کنـار  کـرده و از  احادیـث مهـدی« بـه صـورت مختصـر، اشـاره ای بـه اشـکالات رجعـت 

کنـد. وی دراین بـاره می نویسـد: آنهـا عبـور 

مـا مختصـری در صفحـات گذشـته به مسـئلۀ »رجعـت« پرداختیم و قبل 
گردان  کـه از شـا از مـا، عالـم ربّانـی مرحـوم »عبدالوهّـاب فریـد تنکابنـی« 
رجعـت«  و  »اسـام  نـام  بـه  کتابـی  بـوده،  سـنگلجی«  »شـریعت  مرحـوم 
نوشـته کـه طالبیـنِ تفصیـل را بـه کتاب مذکور ارجاع می دهیم و از بررسـی 

احادیـثِ بی اعتبـار ایـن بـاب، خـودداری می کنیـم.1

ازایـن رو اشـکالات فریـد تنکابنـی در مسـئلۀ رجعـت، نیاز به بررسـی جـدّی دارد؛ چرا که 

حجم اشـکالات وی به مسـئلۀ رجعت، بیش از اشـکالات برقعی اسـت.

کتابــش نوشــته و در   هرچنــد برخــی از علمــای معاصــرِ فریــد تنکابنــی، ردّیه هایــی بــر 

کرده انــد2 و برخــی دیگــر نیــز در خــال مباحــث و جــزوات  اســتدلال های او مناقشــه 

خــود، بــه نقــد و بررســی اشــکالات برقعــی و همفکرانــش پرداخته انــد،3 امــا از آن جــا 

یــت پاســخگویی بــر مــدار روایــات نگاشــته شــده اند و بــه  کــه آثــار موجــود، بــا محور

ــت  ی ــا محور ــا ب ــم ت ــه برآنی ــن مقال ــد، در ای ــتفاده نکرده ان ــی اس ــۀ قرآن ــی، از ادل کاف ــدازۀ  ان

گفتارشــان را در تضــاد بــا  آیــات قــرآن، اشــکالات ســلفی های ایرانــی را پاســخگو بــوده و 

کنیــم و از روایــات تفســیری، بــه عنــوان مؤیــدی بــر دلالــت آیــات  مفاهیــم قرآنــی معرفــی 

بــر رجعــت، بهره منــد شــویم.

سـلفی های ایرانـی در ردّ امـکان رجعـت، بـه آیـات 95 و 96 انبیـاء، 31 و 32 یـس، 24 تا 

زمـان؟عج؟ از خـود بـه جـای گذاشـت و بـه صـورت علنـی منکـر وجـود مقـدس امـام زمـان؟عج؟ 
گردیـد. بررسـی علمـی در احادیـث مهـدی، تابشـی از قـرآن، عـرض اخبـار اصـول بـر قـرآن و عقول و 

یـارات قبـور، از مهم تریـن آثـار وی می باشـد«: همـان. خرافـات وفـور در ز
1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 559 و 586.

2. برای توضیح بیشتر ر.ک: زنجانی، احمد، ایمان و رجعت.
3. برای توضیح بیشتر ر.ک: فریدونی، محمدرضا، پیشوایی نور.
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کثر روایات این باب را مجهول، مرسـل  26 جاثیه، 99 و 100 مؤمنون اسـتناد می کنند و ا

و ضعیـف می پندارنـد. بـزرگان شـیعه همچـون عامـۀ مجلسـی و سـید هاشـم بحرانـی، 

در جهـت اثبـات امـکان و لـزوم تحقّـق رجعت در امت اسـام، به آیـات 82 و 83 نمل، 

کثـر  158 آل عمـران، 57 عنکبـوت، 51 غافـر، 28 سـبأ و 62 احـزاب اسـتناد می کننـد و ا

روایاتـی را کـه در ایـن بـاب وارد شـده اسـت، صحیح و متواتر دانسـته اند.

ثـی مجـرد از بـاب )رجـع، یرجـع، رجوعـاً( بـه معنـای »بازگشـت«  واژۀ رجعـت مصـدر ثا

در  رجعـت  اسـت.  بـوده  آن جـا  در  پیش تـر  کـه  جایـی  بـه  برگشـتن  یعنـی  می باشـد؛1 

کوتـاه چنیـن  یـک عبـارت  تفسـیرش در  و  اسـت  از عقائـد معـروف شـیعه  اصطـاح، 

گروهـی از مؤمنـان  اسـت: بعـد از ظهـور حضـرت مهـدى؟عج؟ و در آسـتانۀ رسـتاخیز، 

گـروه اول مدارجی از  خالـص و کفـار و طاغیان بسـیار شـرور، بـه این جهان بازمی گردند. 
کیفرهـاى شـدیدى می بیننـد.2 گـروه دوم،  کمـال را طـی می کننـد و 

کار نرفتـه  گرفتـه، واژۀ »رجعـت« بـه  کـه مـورد اسـتدلال متکلمیـن قـرار  در میـان آیاتـی 

بـا  آنهـا  کـه  می آیـد  دسـت  بـه  چنیـن  آیـات،  معنـای  در  تعمّـق  و  دقـت  بـا  امّـا  اسـت، 

دارنـد. سـازگاری  و  هماهنگـی  رجعـت، 

1. بررسی آرای عبدالوهاب فرید تنکابنی در نقد عقیدۀ رجعت
اشـکالات فریـد تنکابنـی در موضـوع رجعـت، مشـتمل بـر ادلـۀ قرآنـی، روایـی و عقلـی 

اسـت؛ او بـا اسـتناد بـه آیـات و روایاتـی کـه در ظاهـر، مخالـف بازگشـت مـردگان بـه دنیـا 

قبـل از فرا رسـیدن قیامـت می باشـند، عقیـده به رجعت را امری غلوآمیـز می پندارد. وی 

کی از حقّانیت رجعت را ضعیف پنداشـته و روایات صحیح را  بسـیاری از روایات حا

نیـز در حجیت بخشـیدن بـه رجعـت، کافـی نمی دانـد.

نوآوری هـای  از  کـه  اسـت  اشـکالاتی  رجعـت،  بـر  تنکابنـی  فریـد  اشـکالات  از  برخـی 

خـودش بـوده و بـا اسـتناد بـه برخـی آیـات و روایـات، اشـکال خـود را مطـرح کـرده اسـت؛ 

1. فراهیدى، خلیل بن احمد، العین،  225/1؛ راغب اصفهانی، حسین، مفردات، ص 342.
2. برای توضیح بیشتر ر.ک: مجلسی، محمدباقر، حق الیقین، ص 214.
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گفتـار  از  بهره بـرداری  و  احادیـث رجعـت  یـان  راو وثاقـت  در  و خدشـه  بررسـی رجالـی 

برخـی از بـزرگان رجـال شـیعه، از ایـن قبیـل می باشـند. در برخـی دیگـر از اشـکالات، 

او مطلـب تـازه ای ذکـر نکـرده اسـت و صرفـاً آرای تعـدادی از مفسـران اهل سـنت در نقـد 

کرده اسـت؛ انتسـاب عقیدۀ رجعت  عقیدۀ رجعت را در قالبی جدید مطرح و تقویت 

بـه سـایر ادیـان و مذاهـب، از ایـن قبیـل اسـت.

در مجموع می توان، اشـکالات مطرح شـده از سـوی فرید تنکابنی را در سـه بخش مورد 

بررسی قرار داد:

1. اشکالات قرآنی؛

2. اشکالات سندی در روایات؛

3. اشکالات متفرقه.

1_ 1_ اشکالات قرآنی در نقد ادلۀ رجعت

1_ 1_ 1_ بررسی تنافی ادلۀ رجعت، با آیۀ ۹5 و ۹6 سورۀ انبیاء

کـه فریـد تنکابنـی در نقـد عقیـدۀ رجعـت مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت،  اولیـن آیاتـی 

آیـات 95 و 96 سـورۀ انبیـاء می باشـد. خداونـد در ایـن آیـات می فرمایـد: 

وَ   ُ و�ب ُ �ب
أْ
ا َ �ي َ��تْ  �تِ

�نُ  � �نَ �إِ َ��تَّ�   * عُو�نَ  رْ�بِ َ �ي ا 
َ
ل �نهَُّمْ 

أَ
� اهَا  َ �ن

ْ
ك

َ
هْل

أَ
� هتٍ  رْ�يَ �تَ عَلىٰ   َ�رَ�مٌ  >وَ 

> و�نَ
ُ
سِل �ن َ �ي َ�دَ�بٍ  كُلّ   �ن  مِّ هُم  وَ   ُ و�ب ُ �ب

أْ
مَا

کردیم، محال اسـت ]در قیامت به سـوی  که نابودشـان  و بر ]اهل [ شـهرى 
مـا[ بازنگردنـد. * تـا زمانـی کـه ]سـدّ[ یأجـوج و مأجـوج گشـوده شـود و آنـان 

از هـر زمیـن بلندى، سـرازیر می شـوند.

که طبق مفاد آیات شریفه، سنت و قضای حتمی خداوند   فرید تنکابنی معتقد است 

کنین  بر این جاری شده است: تا زمانی که این دنیا باقی  است، هر یک از اهل دنیا و سا

روی زمین که خداوند آنها را میرانده است، به دنیا برنگردند و برای آن که به سزای اعمال 

خود برسند، بازگشت آنان تنها در نشئۀ آخرت خواهد بود.1 فرید تنکابنی برای اثبات 

1. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، ص 201.
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ادعای خود، به فقراتی از آیات شریفه استناد کرده و دراین باره می نویسد:

1. فتح سـدّ یأجوج و مأجوج1 به قرینۀ آیۀ بعدش و به اتفاق همۀ مفسـرین 
از شـیعه و سـنی، از نشانه های قیامت است.2

در ایـن صـورت تصـور بازگشـت مـردگان در آخرالزمـان و پیـش از فرارسـیدن قیامـت، بـا 

آیـۀ 96 انبیـاء قابـل جمـع نبـوده و خـط بطان بر عقیدۀ رجعت کشـیده می شـود؛ چرا که 

ک شـدگان را مشـروط بـه فتـح سـد یأجـوج و مأجـوج دانسـته و در  خداونـد بازگشـت ها

نتیجـه، پیـش از فتـح، رجعتـی نخواهـد بود.

2. بنا به قرائت ابن عباس و ابن مسعود که »جدث«3 را با ثاء مثلثه به معنی 
قرار داده اند، به طور  افراد بشر  از  کنایه  را  کلمۀ »هم«  کرده و  »قبر« قرائت 

ئم قیام قیامت است.4 وضوح دانسته می شود که این موضوع، از عا

وی بـرای اثبـات نظریـۀ خـود، از کام ابن عبـاس و ابن مسـعود، بـه عنـوان مؤیدی بر عدم 

کرده اسـت.  امکان رجعت اسـتفاده 

همان طور که ماحظه می شود، فرید تنکابنی از معنای اصلی کلمۀ »حرامٌ« عدول کرده 

و آن را به معنای »واجب« دانسته و مراد از کلمۀ »قریه« را فراتر از سرزمین یأجوج و مأجوج 

دانسته و به معنای همۀ مناطق روی زمین لحاظ کرده است؛ هم چنین مخاطبان آیات 

شریفه را تمامی انسان هایی که از دنیا رفته اند، قلمداد کرده است. وی می خواهد ثابت 

گروهی از مردگان را به دنیا بپذیریم، به ناچار با برخی از آیات قرآن  گر بازگشت  که ا کند 

ک شدگان را به دنیا، منتفی می داند؛  کرده ایم؛ چراکه خداوند، بازگشت ها مخالفت 
در نتیجه، پذیرش رجعت در آخرالزمان، با برخی از آیات قرآن در تعارض خواهد بود.5

کـه برخـورد گزینشـی  پیـش از نقـد و بررسـی اشـکال اول، اشـاره بـه ایـن نکتـه لازم اسـت 

<: انبیاء: 96. ُ و�ب ُ �ب
أْ
ُ وَ مَا و�ب ُ �ب

أْ
ا َ َ��تْ �ي �تِ

� �نُ �ن 1. >َ��تَّ� �إِ
2. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، همان، ص 201.

<: انبیاء: 96. و�ن
ُ
سِل �نْ َ 3. >وَ هُمْ مِ�نْ كُلِّ َ�دَ�بٍ �ي

4. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، همان، ص 167.
5. سـید ابوالفضـل برقعـی، در ردّ عقیـدۀ رجعـت و در تبییـن آیـۀ 95 سـورۀ انبیاء می نویسـد: »این آیه 
یـان مسـئلۀ رجعت اسـت«: برقعـی، ابوالفضل، بررسـی علمی در احادیث مهـدی، ص 554. بـه ز
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بـا آیـات قـرآن صحیـح نیسـت و برای کسـب معرفت نسـبت به کام الهـی، باید تمامی 
آیاتـی کـه حـول یـک مبحـث وجـود دارد، جمـع آوری شـود و سـپس مـراد الهـی را از میـان 
کریـم بـه جـز آیـۀ 95 و 96 سـورۀ انبیـاء، آیـات دیگـری  گـر در قـرآن  کـرد. ا آنهـا اسـتخراج 
کـه اشـکال فریـد تنکابنـی وارد باشـد؛  دربـارۀ رجعـت نبـود، ایـن امـکان وجـود داشـت 
گفتـه و  گذشـته سـخن  آیـات متعـددی دربـارۀ رجعـت در امت هـای  امـا خداونـد در 

سرنوشـت آنـان را بـرای آینـدگان متذکـر شـده اسـت.1

کـه  گفـت: بنـا بـه تفسـیری  اینـک در مقـام پاسـخ نقضـی بـه اشـکال یاد شـده می تـوان 
فریـد تنکابنـی ذکـر کـرده، آیـات یاد شـده نافـی رجعـت اسـت؛ چرا کـه کلمـۀ »حـرامٌ« را بـه 
»واجـب« معنـا کـرده اسـت، در حالی کـه »حـرام« بـه معنـای »ممنـوع« اسـت نـه واجـب؛ و 
کلمـۀ »قریـه« را کـه بـه معنـای شـهر و یـا روسـتا اسـت، چنـان توسـعه داده کـه شـامل همـۀ 
مناطـق روی زمیـن شـده اسـت. صرف نظر کـردن از معنـای ظاهـری لفـظ، قرینـه و دلیـل 

می خواهـد و ایشـان بـرای ایـن امـر، دلیلـی ارائـه نکـرده اسـت.2 

عـاوه بـر این کـه، فریـد تنکابنـی فتـح سـد یأجـوج و مأجـوج را بـه اسـتناد آرای مفسـران 
شـیعه و سـنی، از نشـانه های قیامت می داند، در صورتی که چنین اتفاق نظر گسـترده ای 
کـه در شـأن نـزول آیـۀ 96  وجـود نداشـته و برخـی از مفسـران شـیعه، بـه اسـتناد روایاتـی 
ئـم حتمـی آخرالزمـان و هم زمـان بـا عصر  انبیـاء وارد شـده اسـت،3 فتـح ایـن سـد را از عا
ظهـور امـام زمـان؟عج؟ می داننـد.4 بنابرایـن ادعـای فریـد تنکابنـی،5 در خصـوص آرای 

همـۀ مفسـران شـیعه مـردود اسـت.

1. بقره: 55، 56، 243 و 295؛ مائده: 110.
2. زنجانی، احمد، ایمان و رجعت، ص 304.

ثَةُ 
َ

رْضِ، وَ ثَا
َ ْ
ةُ ال ، وَ دَابَّ

ُ
ال جَّ

َ
ـمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَ الدّ

َ
وعُ الشّ

ُ
ـاعَةِ: طُل مَاتِ السَّ

َ
شْـیَاءَ مِنْ عَا

َ
3. »عَشَـرَةُ أ

عَرَبِ، وَ خُرُوجُ عِیسَـی؟ع؟، وَ 
ْ
مَغْرِبِ وَ خَسْـفٌ بِجَزِیرَةِ ال

ْ
مَشْـرِقِ وَ خَسْـفٌ بِال

ْ
خُسُـوفٍ: خَسْـفٌ بِال

جُـوجَ«: لیثی واسـطی، علـی، عیون الحکم، ص 
ْ
جُـوجَ وَ مَأ

ْ
ـدِي ، وَ خُـرُوجُ یَأ

ْ
مَهْـدِيِ  مِـنْ  وُل

ْ
خُـرُوجُ  ال

343؛ حـر عاملـی، محمد بن حسـن ، إثبات الهـداة،  253/5.
4. ابوالفتـوح رازى، حسـین، روض الجنـان،  280/13؛ جرجانـی، حسـین ، جـاء الذهـان،  161/6؛ 

کاشـانی، فتـح الله ، منهـج الصادقیـن،  108/6.
5. طبـق گفتـۀ فریـد تنکابنـی: »فتـح سـدّ یأجـوج و مأجـوج به اتفاق همۀ مفسـرین از شـیعه و سـنی، 

از نشـانه های قیامت اسـت«.
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کـه طبـق مفـاد آیـات  گفـت: شـکی نیسـت   در مقـام پاسـخ حلـی بـه اشـکال، می تـوان 

کـت رسـیده اند، تـا قیامـت بـه  شـریفه، آن دسـته از ظالمانـی کـه بـه عـذاب الهـی بـه ها

کـه اثبـات شـیء نفـی مـا عـدا نمی کنـد، اعتقـاد بـه  دنیـا بـاز نمی گردنـد، امـا از آن جایـی 

کـه تمامی کفـار و ظالمان جهان،  رجعـت هیچ گونـه منافاتـی بـا آیات شـریفه ندارد؛ چرا

کـرده و در  ک نشـده اند و بسـیاری از آنهـا بـا اقتـدار در دنیـا زندگـی  بـه عـذاب الهـی هـا

آخـر نیـز، بـه مـرگ طبیعـی مرده انـد و یا به سـبب دیگـری کشـته شـده اند؛1 بنابراین آیات 

کت اسـت و خداونـد در صـدد بیان  گـروه از انسـان ها سـا یاد شـده دربـارۀ وضعیـت ایـن 

وضعیـت تمامـی انسـان ها نیسـت.

معنـای ظاهـری آیـۀ شـریفه نیـز، بـا روایـات رجعـت مطابقـت می کنـد و از ایـن جهـت، 

موجـب تقویـت حجیـت روایـات رجعـت خواهـد بـود؛ امـا معنایی کـه فریـد تنکابنی به 

آیـۀ مذکـور نسـبت می دهـد، با معنای ظاهری آیه و روایات رجعـت مخالفت دارد. امام 

ک شـدگان و مـردگان  گـروه ها صـادق؟ع؟ در تفسـیر ایـن آیـۀ شـریفه، ظالمـان را بـه دو 

گـروه می فرماینـد:  کـرده و دربـارۀ وضعیـت هـر دو  تقسـیم 

از  الهـی  بـا عـذاب  و  بـوده  کافـر محـض  آن  اهالـی  کـه  دیـاری  و  هـر شـهر 
بیـن رفتـه باشـند، در روزگار رجعـت بـه دنیـا برنمی گردنـد، امـا غیـر از آنهـا، 
کـه بـا عـذاب الهـی از بیـن نرفتـه باشـند، بـه دنیـا رجعـت می کننـد.2 کافرانـی 

 همان گونـه کـه ماحظـه می شـود، کام امـام صـادق؟ع؟ هم مؤیدی بـر صحت رجعت 

گروهی از ظالمان و فاسـقان در آخرالزمان اسـت.

گنهـکاران در آخرالزمـان،  گروهـی از  علـی بـن ابراهیـم قمـی،3 دربـارۀ وضعیـت رجعـت 

صاحبـان  از  برخـی  امـر  عاقبـت  و  ک  هولنـا جنایـات  کیفیـت  بـه  نسـبت  بیشـتر  توضیـح  بـرای   .1
یـه از خلفای اموی، و معتصم عباسـی و موسـی،  منصب هـای حکومتـی، از جملـه یزیـد بـن معاو

از خلفـای عباسـی، ر.ک: نیشـابوری، عبدالحسـین، تقویـم شـیعه، ص 114-111.
كَ  اللهُ  

َ
هْل

َ
یَـةٍ أ 2. قمـی، علـی بـن ابراهیـم ، تفسـیر، 25/1؛ هم چنیـن در روایت دیگـری فرمودند: »کُلُ  قَرْ

جْعَةِ«: همان، 76/1.  یَرْجِعُونَ  فِـي الرَّ
َ

ابِ  لا
َ

عَـذ
ْ
هَـا بِال

َ
هْل

َ
أ

کـه انتسـاب تفسـیر قمـی بـه علـی بـن ابراهیـم  3. برخـی از پژوهشـگران، بنـا بـر ادلـه ای، معتقدنـد 
صحیـح نیسـت. بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک: فتـاح زاده، فتحیـه، »اعتبارسـنجی روایـات تفسـیری 
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هیـچ  کـه  چرا اسـت؛  رجعـت  اثبـات  در  دلایـل  بزرگ تریـن  از  آیـه  ایـن  کـه  می نویسـد 

ک  شـده  کـه تمامـی مـردم )اعـم از این کـه هـا مسـلمانی ایـن مطلـب را انـکار نمی کنـد 

دنیـا  بـه  محشـر  صحـرای  در  حضـور  بـرای  باشـند(  نشـده  ک  هـا این کـه  یـا  و  باشـند 

ک شـده اند؛  که ها گروهی دارد  کام خداوند در آیۀ مذکور، تنها اشـاره به  برمی گردند و 

آنـان در آخرالزمـان رجعـت نمی کننـد، امـا در انتهـای عالـم به دنیا برمی گردنـد، تا این که 
در عـذاب جهنـم داخـل شـوند.1

1_ 1_ 2_ بررسی تنافی ادلۀ رجعت با آیۀ 31 و 32 سورۀ یس
کـرده اسـت، آیـات 31 و  کـه فریـد تنکابنـی در ردّ عقیـدۀ رجعـت اسـتفاده  دومیـن آیاتـی 

32 سـورۀ یـس می باشـد. خداونـد در ایـن آیـات می فرمایـد: 

�ن كلٌ  عُو�ن * وَ �إِ رْ�بِ َ ا �ي
َ
همْ ل �ي

َ
ل �نهَّمْ �إِ

أَ
� ِ رُو�ن �تُ

ْ
�نَ �ل هُم مِّ

َ
ل �بْ

ا �تَ َ �ن
ْ
ك

َ
هْل

أَ
 كمْ �

ْ
رَوْ� َ مْ �ي

َ
 ل

أَ
�<

> رُو�نَ ا مُْ��نَ َ �ن ْ َ��ي
َّ
عٌ ل مِ�ي َ ا حب مَّ

َّ
ل

آیا ]مشـرکان مکه [ ندانسـته اند چه بسـیار از اقوام پیش از آنان را ]به سـبب 
کـه آنـان هرگـز نـزد اینـان برنمی گردنـد ]و  کردیـم  ک  کفـر و طغیانشـان [ هـا
گـردآورى  در دنیـا زندگـی دوبـاره نمی یابنـد[، * و همـۀ آنـان ]بـدون اسـتثنا 

خواهنـد شـد و[ در قیامـت نـزد مـا احضـار می شـوند.

کــه بــه جــرم  کســانی اســت  کــه مفــاد آیــات شــریفه دربــارۀ  فریــد تنکابنــی می گویــد 

گرفته انــد و از ظاهــر ایــن آیــات، عــدم  کــت الهــی قــرار  طغیانگــری مــورد غضــب و ها

بازگشــت طغیانگــران در دنیــا فهمیــده می شــود؛ در نتیجــه ایــن آیــات، عقیــدۀ رجعــت 

را نفــی می کنــد.2 او در ادامــه دیــدگاه زمخشــری دربــارۀ رجعــت را متذکــر شــده و روایتــی را 

مورد بررسی قرار می دهد. زمخشری در تفسیر آیۀ 31 یس می نویسد: 
که مذهب قائلین به رجعت را ردّ می کند.3 این آیه از جمله آیاتی  است 

علـی بـن ابراهیـم در تفسـیر قمـی«، مطالعـات اسـامی، شـمارۀ 80؛ میرزایـی، پـوران، »بـازکاوی 
کتـاب«، علـوم حدیـث، شـمارۀ 55. انتسـاب تفسـیرالقمي در خـال مقایسـه مقدمـه بـا متـن 

1. قمی، علی بن ابراهیم ، همان.
2. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، ص 202.

3. زمخشرى، محمود، کشاف،  14/4.
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او در ادامه می نویسد: 

بـه ابن عبـاس گفتنـد: جماعتـی عقیـده دارنـد که علی بـن ابی طالب؟ع؟ 
کـه ایـن  گفـت: اینـان  کـرد. ابن عبـاس  پیـش از قیامـت رجعـت خواهـد 
یج  کـه فعاً زن های علی؟ع؟ را تزو عقیـده را دارنـد، بد مردمی هسـتند؛ ما 
و میراثـش را تقسـیم می کنیـم؛ بـا  این حـال چگونه می شـود که علی؟ع؟ به 

دنیـا برگردد؟1

کـرده  کـه ماحظـه می شـود، فریـد تنکابنـی همـان اشـکال پیشـین را مطـرح  همان گونـه 

اسـت. در بررسـی منافـات روایـات رجعـت بـا آیـۀ 95 و 96 انبیـاء، پاسـخ او بـه صـورت 

تفصیلـی ذکـر شـد، امـا از آن جایـی که وی بـرای اثبات نظریۀ خود، از دیدگاه زمخشـری 

کرده اسـت، به بررسـی اشـکال می پردازیم. و ابن عباس دربارۀ عقیدۀ رجعت اسـتفاده 

در مقـام بیـان پاسـخ نقضـی بـه کام ابن عبـاس می تـوان گفـت: ابن عباس ظاهـراً اطاع 

کـه چنیـن اشـکالی را مطـرح می کنـد؛  درسـتی از زمـان تحقـق رجعـت نداشـته اسـت 

کـه زمـان فـرا رسـیدن آن، در آخرالزمـان و پـس از ظهور امام عصر؟عج؟ اسـت. طبق  چرا

شـریعت اسـام، پـس از فـوت همسـر، امـوال او بیـن وارثـان تقسـیم می شـود و زنـان او 

یتـی برای این کارشـان  می تواننـد پـس از اتمـام ایـام عـدۀ وفـات،2 ازدواج کننـد و محذور

کـرده  وجـود نـدارد. همسـران حضـرت علـی؟ع؟، چـه پـس از شـهادت ایشـان ازدواج 

باشـند و چـه ازدواج نکـرده باشـند، در هـر صـورت، آنهـا تـا زمـان ظهور امـام عصر؟عج؟ 

فـوت کرده انـد. اندیشـمندان شـیعه چنیـن ادعایـی نکرده انـد که حضـرت علی؟ع؟ در 

دوره ای نزدیـک بـه زمـان حضورشـان در دنیـا رجعت خواهند کرد، تا اشـکال ابن عباس 
نسـبت بـه تقسـیم میـراث علـی؟ع؟ و ازدواج مجدد همسـران ایشـان وارد باشـد.3

1. همان.
2. بقره: 234.

3. طبـق فرمایـش امـام صـادق؟ع؟ همان گونـه کـه ازدواج با همسـران پیامبر اکرم؟صل؟ حرام اسـت، 
ابن عبـاس  گفتـۀ  ایـن صـورت  نیـز حـرام اسـت. در  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  بـا همسـران  ازدواج 
ازدواج  دیگـری  شـخص  بـا  ایشـان،  از  بعـد  علـی؟ع؟  همسـران  و  نـدارد  همخوانـی  حقیقـت  بـا 

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب کافـی،  420/5. نکرده انـد. بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک: 
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امـکانِ  گوینـدۀ اشـکالِ عـدم  گفـت:  بـه اشـکال می تـوان  پاسـخ حلـی  بیـان  در مقـام 

کـرم؟صل؟  رجعـت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ ابن عبـاس اسـت و او از اصحـاب پیغمبـر ا

اسـت. بـر فـرض صحـت اسـناد آن بـه ابن عبـاس، بحـث سـیرۀ صحابـه و حجیـت آن 

گـر سـیرۀ صحابـه مـورد  کـه ا م اسـت 
ّ
مطـرح می شـود؛ بنـا بـر نظریـۀ بـزرگان شـیعه مسـل

کـرم؟صل؟ باشـد، حجیـت خواهـد داشـت،  رضایـت و تأییـد شـارع مقـدس و پیامبـر ا

ولـی در غیـر ایـن صـورت، اعتبـار و حجیتـی نـدارد؛1 از ایـن رو، ایـن سـخن ابن عبـاس، 

بنابرایـن  تنافـی دارد،  نقـل شـده اسـت،2  اثبـات رجعـت علـی؟ع؟  در  کـه  ادلـه ای  بـا 

حجیـت نـدارد و قابـل اسـتناد نیسـت.

1_ 1_ 3_ بررسی تنافی ادلۀ رجعت با آیات 24 تا 26 سورۀ جاثیه

سـومین آیاتـی کـه فریـد تنکابنـی در نقد عقیدۀ رجعت اسـتفاده می کنـد، آیه های 24 تا 

26 سـورۀ جاثیـه اسـت. خداوند در ایـن آیات می فرماید:

ݨْ  ُمݨݧ هݠݩݧ
َ
ل وَماٰ  ٭  هْرݩݦݩُ

َ
�لّ� ا 

َّ
ِ�ل  

ٓ
اٰ ݩݩن ݩُ�ݧ ݧ كݧ ِ لݫ ݩْ هݧ ُ �ي وَماٰ  اٰ  ْ�ي �ݧ

وَ�نَ و�تُ  ُ ݧ مݧ �نَ اٰ  �ي
�نْ

ُ
�لّ� ا  َ �ن اٰ�تُ اٰ َ��ي

ّ
ِ�ل یَ  هݭِ و� ماٰ 

ُ
اٰلݠ >وَ�ت  

اٰ�تٍ ماٰ كاٰ�نَ  �ن ِ
ّ �يݧ َ اٰ �ب �ن ُ اٰ�تݧ �ي هِمْ ء�ٰ �يْ

َ
لىٰ عَل ْ ݩݩتݨݧ �ݧ ݢ�ٰ �تُ ݢ و�نَ * وَاِݣݣ�ݩݩن

ݩݩنُّ �ݧ طنݦُ ݦَ اٰ �ي
ّ
مٍ ِ��نْ هُمݨݦݨْ ِ�ل

ْ
لِكَ مِ�نݨْ عِل

دنٰ �بِ

مَّ 
ُ مْ �ث

ُ
يك ݫ ݫٖ�ݫ ݬݬݫ ݫ ْ�يݫ

ݧ �ݧ ݩُ يݧ هُ �ݫ لِ �للّٰ �نَ * �تُ �ي مْ صاِٰ��تٖ ݩتُ �ݧ نݨْ  ِ��نْ كُ�ݩݧ
ٓ

اٰ �ن �أِ
ٓ

اٰ ـݘاٰ�ب و� �بِ
ُ ݩتݧ �ݧ

و� ��أݨْ
ُ
اٰل �نْ �ت

َ
� 

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
هُمْ ِ�ل �تَ َّ ُ��ب

اٰسِ لاٰ  رَ �ل�ݩݩݦنݨّ َ �ث ݨْ كݧ
َ
�نَّ � ِ ݫ ݩٰكݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ هِ وݩَ �ي ݧْ�بَ �نٖ ِ لاٰ رَ�ي هتݫ اٰمݨَ ي �ݫ �ݨتِ

ݨْ
ݭِ �لݠ ݫ مݫ وݨْ ݦَ مْ ِ�لىٰ �ي

ُ
ك ݩݩُ عݧ َ ݧ مݧ بْ ݫ �ݫ

َ مَّ �ي
ُ مْ �ث

ُ
ك �ݦݩݩتُ ي �ݫ ٖ ݫ مݫ ُ ݧ �ي

> و�نَ ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ �ي

گفتنـد: زندگـی و حیاتـی جـز همیـن زندگـی و حیـات دنیـوى مـا نیسـت 
گروهـی از مـا[ می میریـم و ]گروهـی [ زندگـی می کنیـم، و مـا را  کـه ]همـواره 
یقینـی  بـه آن چـه می گوینـد  را نسـبت  آنـان  ک می کنـد.  روزگار هـا فقـط 
گمـان می زننـد.* چـون آیـات روشـن  کار نیسـت، آنـان فقـط حـدس و  در 
و  برهـان  شـود،  خوانـده  آنـان  بـر  مـردگان [  زنده شـدن  و  معـاد  ]دربـارۀ  مـا 
زنده شـدن  زمینـۀ  ]در  شـما  گـر  ا می گوینـد:  کـه  ندارنـد  ایـن  جـز  دلیلـی 
مـردگان [ راسـتگویید ]بـا درخواسـت از خـدا[ پـدران مـا را ]زنـده  کنیـد و[ 
کنیـم[.* بگـو: خـدا  یـد ]تـا بـه زنده شـدن مـردگان یقیـن پیـدا  نـزد مـا بیاور

1. برای توضیح بیشتر ر.ک: مرکز اطاعات و مدارک اسامی، فرهنگ نامۀ اصول فقه، ص 494.
2. نمل: 82؛ قمی، علی بن ابراهیم،  تفسیر،  130/2؛ طوسی، محمد بن حسن ، الغیبة، ص 266.
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شـما را ]ابتـدا از لابـه لاى عناصـر مـرده بـراى قرار گرفتـن در دنیـا[ حیـات 
کـه هیچ  می بخشـد، سـپس می میرانـد، آن گاه همـۀ شـما را بـه روز قیامـت 
شـکی در آن نیسـت، جمـع می کنـد، ولـی بیشـتر مـردم ]بـه ایـن حقایـق [ 

گاهـی ندارنـد. آ و  معرفـت 

فرید تنکابنی در تبیین آیات شریفه می نویسد: 

کـه احیای  کـرم؟صل؟ امـر می کنـد بـه آنانـی  خداونـد در این جـا بـه پیغمبـر ا
پـدران مـردۀ خـود را از تـو درخواسـت می کننـد، بگـو  زنده کـردن پدران شـما 
و بالاخـره احیـای موتـی، هـم خـارج از حـدود وظائـف مـن اسـت و هـم بـر 
خـاف سُـنَن عادیـۀ خداونـد اسـت، بلکـه سـنت و قضـای الهـی بـر ایـن 
کتـم عـدم بـه  گردانـد، یعنـی از  کـه شـما را در این جـا زنـده  جـاری شـده 
عرصـۀ وجـود آورد، و پـس از مدتـی شـما را بمیرانـد، و عاقبـت هـم شـما 
کـه حتمی الوقـوع اسـت، بـرای جـزای اعمالتـان زنـده  را تنهـا در قیامـت 
بکنـد. پـس، از ایـن آیـه هـم معلـوم می شـود کـه رجعـت و برگشـتن مـردگان 

بـه دنیـا، برخـاف نامـوس الهـی و قضـای حتمـی خداونـد اسـت.1

 فرید تنکابنی در ادامه، در مقام پاسخگویی به اشکالی مقدر تصریح می کند: 

کفــار را نفــی  کــه ایــن آیــه چــون تنهــا رجعــت خصــوص  گفتــه شــود  گــر  ا
می کنــد، پــس فقــط اخبــاری کــه متضمــن رجعــت کفارنــد، مخالف ایــن آیه 
خواهنــد بــود، نــه آنهایی که مشــعر بــر رجعت ائمه؟عهم؟ و مؤمنین می باشــند، 
ــت:  ــه می گف ــار چنان چ کف ــۀ  ــواب مقال ــرم؟صل؟ در ج ــر اک ــم: پیغمب می گوی
پــدران شــما رجعــت نمی کننــد، البتــه ایــن اشــکال وارد بــود، ولــی در جــواب 
 آنــان چیــزی می گویــد کــه بالصراحــه شــامل همــۀ افــراد بشــر می شــود؛ زیــرا این 
<  که در جواب امَهتِ َ �ي �تِ

ْ
وْمِ �ل َ لىَ  �ي مَعُكمُ  �إِ ْ �ب م  �ي كمُ  �ث �تُ مِ�ي ُ م   �ي كمُ  �ث �ي ْ��يِ هُ �ي

َ
 جمات: >�للّ

کلیــۀ الهیــه و در حقیقــت از مــواد  گفتــه شــده، متضمــن یکــی از نوامیــس   
عمومــی نظام نامــه عالــم ملــک و ملکــوت اســت.2

کامـی را از  کـه او  در اشـکال فریـد تنکابنـی، مغالطـه ای نهفتـه اسـت و آن ایـن اسـت 

1. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، ص 204.
2. همان، ص 171.
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کـرم؟صل؟ نسـبت داده اسـت؛ آن جایی که می نویسـد: »بگو  زبـان خداونـد، بـه پیغمبـر ا

زنده کـردن پـدران شـما و بالاخـره احیـای موتـی هـم خـارج از حدود وظائف من اسـت«.1 

را  مـردگان  زنده کـردن  کـه خداونـد  نیسـت؛ چرا بیـش  اتهامـی  ایـن جملـه،  در حالی کـه 

خـارج از تـوان انبیـای خـود نمی دانـد و در آیـۀ 110 سـورۀ مائـده، زنده کـردن مـردگان را بـه 

<؛  �نىي �نْ اإِ ىَ  �بِ
مَوْ�ت

ْ
ُ �ل رِ�ب �ن

�نْ �تُ حضـرت عیسـی؟ع؟ نسـبت می دهـد و دراین بـاره می فرمایـد: >وَ �إِ

ایـن تعبیـر نشـان می دهـد کـه عیسـی؟ع؟ از ایـن معجـزه اسـتفاده کرده اسـت و تعبیر به 

فعـل مضـارع )تُخـرِجُ( دلیـل بـر تکـرار آن اسـت2 و خود ایـن قضیه، براى بعضـی از افراد، 
رجعـت محسـوب می شـود.3

سـید ابوالفضـل برقعـی همچـون فریـد تنکابنـی، اسـتدلال بـه توانایـی انبیـای الهـی بـر 

احیـای امـوات را، بـرای اثبـات عقیـدۀ رجعـت ناتمـام خوانـده و دراین بـاره می نویسـد:

زنده کـردن مـردگان توسـط حضـرت عیسـی؟ع؟ معجـزه ای بیـش نیسـت و 
نمی تـوان از آن بـه عنـوان یـک اصـل و قاعـده، در جهـت اثبـات رجعت در 

کرد]![4 آینده اسـتفاده 

در جـواب ادعـای برقعـی می تـوان گفـت: اولًا زنده شـدن مـردگان در امت هـای پیشـین، 

منحصر در معجزات عیسـی؟ع؟ نیسـت و این اتفاق به صورت مکرر رخ داده اسـت؛5 

»آیـا  می فرمایـد:  مسـلمانان  بـه  و  کـرده  ذکـر  قـرآن  در  قاعـده ای  و  اصـل  خداونـد  ثانیـاً 

1. همان، ص204.
2. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 221/6.

و قضایـای  امـوات توسـط حضـرت مسـیح؟ع؟ دلالـت می کننـد  بـر احیـای  روایـات متعـددی   .3
بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک:  بـوده و همگـی یکسـان نبوده انـد.  بـه شـکل خاصـی  آنهـا  از  هر کـدام 

الثقلیـن،  342/1. نـور  عبدعلـی ،  حویـزى، 
4. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 556.

و  کـرده  اشـاره  مـردگان در امت هـای پیشـین  از  گروهـی  بازگشـت  بـه  قـرآن  از  آیاتـی  5. خداونـد در 
هتَ عامٍ  هُ مِا�أَ

َ
هُ �للّ ما�تَ

أَ
ا َ اهُمْ< و >�ن َ ْ��ي

أَ
مَّ �

ُ  �ث
ْ
و� هُ مُو�تُ

َ
هُمُ �للّ

َ
الَ ل َ �ت مْ< و >�نَ

ُ
ك عْدِ مَوْ�تِ َ �ن �ب م مِّ

ُ
اك �نَ ْ عَ�ث َ مّ  �ب

ُ می فرماید: >�ث
ه<. مـراد از بعـث و احیـای پـس از مـوت، بازگشـت جسـمانی مـردگان به دنیاسـت و تحقق  عَ�ثَ َ مَّ �ب

ُ �ث
این وقایع در دنیا و پیش از قیامت، شـاهد صدقی بر امکان تحقق رجعت در آینده اسـت. بقره: 

56، 243و 259.
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گذشـتگان شـما را نیامـده،  پنداشـته اید در حالی کـه هنـوز حادثه هایـی ماننـد حـوادث 

وارد بهشـت می شـوید؟«1 یکی از حوادث امت های پیشـین، زنده شـدن مردگان اسـت 

کام الهـی، در امـت اسـام نیـز بایـد ایـن حادثـه تکـرار شـود. و بـا توجـه بـه اطـاق2 

کنـد،  کـه عیسـی؟ع؟ می توانـد بـه اذن خداونـد مـردگان را زنـده  هم چنیـن همان گونـه 

بـه دسـت  پرنـدگان  زنده شـدن  نیسـتند.  کاری عاجـز  انجـام چنیـن  از  نیـز  انبیـا  سـایر 
ایـن مطلـب اسـت.3 از  آشـکار  نمونـه ای  ابراهیـم؟ع؟،  حضـرت 

برای اثبات امکان زنده کردن مردگان توسط پیغمبر اکرم؟صل؟، می توان مؤیدی از روایات 

نیـز ذکـر کـرد. یکـی از روایاتـی کـه دراین بـاره ذکـر شـده اسـت، مناظـرۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ و 

عالمـی یهـودی از اهالـی شـام اسـت. در ایـن روایت، امیرالمؤمنین؟ع؟ عـاوه بر پذیرش 

زنده کـردن مـردگان توسـط حضـرت عیسـی؟ع؟، مـوارد متعـددی از زنده کـردن مـردگان، 

سـخن گفتن بـا مـردگان و سـخن گفتن بـا مرغِ مسـمومِ پخته شـده را به پیغمبـر اکرم؟صل؟ 

نسـبت داده و می فرمایند: 

که ]تنها[ عیسـی؟ع؟ می تواند با مردگان سـخن بگوید،  کرده ای  گمان  گر  ا
از  کـه عجیب تـر  بـرای حضـرت محمـد؟صل؟ چیـزی اسـت  ]پـس بـدان[ 

معجـزۀ عیسـی؟ع؟ اسـت.4

بنابرایـن می تـوان گفـت کـه کام امیرالمؤمنیـن؟ع؟، مؤیـدی بـر امـکان رجعـت مـردگان 

کـرم؟صل؟ اسـت. در آخرالزمـان، بـه معجـزۀ پیغمبـر ا

گفتـۀ فریـد تنکابنـی، رجعـت و برگشـتن مـردگان بـه دنیـا، بـر خـاف نامـوس  گـر بنـا بـه  ا

الهـی و قضـای حتمـی خداونـد اسـت،5 پـس بایـد بـه ناچـار ادعـا کـرد کـه در آیـات قـرآن 

کـه خداونـد در آیـات متعددی از بازگشـت مـردگان به  تناقضاتـی مشـاهده می شـود؛ چرا

1. بقره: 214.
مْ<: همان.

ُ
لِك �بْ

وْ� مِ�نْ �تَ
َ
ل �نَ �نَ �ي �ن

َّ
لُ �ل َ مْ مَ�ث

ُ
ك �تِ

أْ
ا َ ا �ي

مَّ
َ
هتَ وَ ل

�نَّ َ �ب
ْ
و� �ل

ُ
ل دْ�نُ �نْ �تَ

أَ
مْ � �تُ مْ َ�سِ�بْ

أَ
�< .2

3. بقره: 260.
ا«: حویزى، 

َ
عْجَبُ مِنْ هَـذ

َ
ـدٍ؟ص؟ مَـا هُـوَ أ کَانَ لِمُحَمَّ قَـدْ 

َ
مَوْتَـی فَل

ْ
ـمَ ال

َّ
کَل  عِیسَـی 

َ
نّ

َ
ئِـنْ زَعَمْـتَ أ

َ
4. »وَ ل

عبدعلـی ، نـور الثقلیـن،  341/1؛ مجلسـی، محمدباقر ، بحار النـوار،  295/17.
5. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، ص 171.
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گـر ادعـای فریـد تنکابنـی صحیـح بـود،  گذشـته خبـر داده اسـت و ا دنیـا در امت هـای 

نبایـد تـا قیامـت هیـچ مـرده ای بـه دنیـا برمی گشـت و حـال آن کـه خداونـد از بازگشـت 

افـرادی در امـت بنی اسـرائیل خبـر داده اسـت.

کلـی بازگشـت مـردگان را بـه دنیـا غیرممکـن می داننـد، بـا  کـه بـه   وجـه جمـع بیـن آیاتـی 

کـه بـر تحقّـق احیـای امـوات در امت هـای پیشـین دلالـت می کنند این اسـت که  آیاتـی 

حیـات و مـرگ انسـان ها، تنهـا بـا خواسـت خداونـد انجـام می شـود.1 بازگشـت مـردگان 

گـر  گذشـته، بلکـه در آینـده نیـز ا بـه دنیـا از امـورات اختیـاری آنـان نیسـت و نه تنهـا در 

کار انجـام می شـود.  مـرده ای بـه دنیـا برگـردد، بـه اذن الهـی ایـن 

خداونـد در آیـات 24 تـا 26 سـورۀ جاثیـه، درصـدد بیـان ایـن مطلب اسـت که بازگشـت 

پـدران مشـرکان بـه زندگـی دنیـا، بنـا بـه درخواسـت فرزندانشـان انجـام نخواهـد شـد؛ امـا 

گـر ارادۀ خداونـد بـه آن تعلـق بگیـرد، بدون معطلی محقّق خواهد شـد.2 همان گونه که  ا

در امت هـای پیشـین، ارادۀ خداونـد بـه بازگشـت گروهـی از امـوات به دنیـا، تعلق گرفته 

کـه در امـت اسـام نیـز افـرادی بـه خواسـت الهـی بـه دنیـا برگردنـد.  اسـت، امـکان دارد 

روایاتـی کـه دربـارۀ رجعـت گروهی از مؤمنان و کافران محض به دنیا، از ائمه اطهار؟عهم؟ 
صـادر شـده، مؤیـدی بـر تحقّـق رجعت در امت اسـام اسـت.3

1_ 1_ 4_ بررسی تنافی ادلۀ رجعت با آیۀ ۹۹ و 100 سورۀ مؤمنون

کـه فریـد تنکابنـی در ردّ حقّانیـت رجعـت می پنـدارد، آیـات 99 و 100  چهارمیـن آیاتـی 

سـورۀ مؤمنـون اسـت.4 خداونـد در ایـن آیـات می فرمایـد: 

مَا  �ي �نِ  
ً
صَالِ�ا عْمَلُ 

أَ
�  ٓ ىي ِ

ّ
عَل

َ
ل  * عُو�نِ  �رْ�بِ رَ�بّ   الَ  َ �ت مَوْ�تُ 

ْ
�ل َ�دَهُمُ 

أَ
� اءَ  َ �ب  �

�نَ �إِ >َ��تَّ� 

ا  َ �ن �يْ
َ
ل �إِ وَ  �تُ   م�ي �نُ وَ  �ي   ْ��ي

ْ��نُ �نُ
ا �نَ

َ �نّ >�إِ <: حجـر: 23؛ نیـز می فرمایـد:  و�نَ
ُ و�رِ�ث

ْ
�ل ْ��نُ 

وَ �نَ �تُ   م�ي �نُ وَ  �ي   ْ��ي
ْ��نُ �نُ �نَ

َ
ل ا 

َ �نّ �إِ >وَ   .1
.43 ق:  ر<:  مَ��ي

ْ
�ل

<: یس: 82. و�ن
ُ
ك �يَ

هُ كُ�نْ �نَ
َ
ولَ ل �تُ َ �نْ �ي

أَ
� 

ً
ا �أ �يْ

َ ر�َ� �ث
أَ
� � �ن مْرُهُ �إِ

أَ
ما �

�نَّ 2. >�إِ
3. حر عاملی، محمد بن حسن، الإیقاظ من الهجعة، ص 60.

ـــت  ـــدۀ رجع ـــات را در ردّ عقی ـــن آی ـــز ای ـــی نی ـــان، ص 205. برقع ـــاب، هم ـــی، عبدالوه ـــد تنکابن 4. فری
ـــرآن و عقـــول،  ـــر ق ـــرای توضیـــح بیشـــتر ر.ک: برقعـــی، ابوالفضـــل، عـــرض اخبـــار اصـــول ب ـــد. ب می دان

ص 986.
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> و�نَ ُ عَ�ث �بْ ُ �ي وْمِ  َ �ي لىَ   �إِ �نٌ  رْرنَ َ �ب رَ��أهِم  وَ مِ�ن  وَ  هٰا 
ُ
ل �أِ

آ
ا �تٰ هُوَ  كلِمَهتٌ  هَا 

�نَّ �إِ ا 
َّ
كل �تُ 

ْ
رَك �تَ

]دشـمنان حـق از دشـمنی خـود باز نمی ایسـتند[ تـا زمانی که یکـی از آنان 
را مـرگ در رسـد، می گویـد: پـروردگارا! مـرا بازگـردان * امیـد اسـت در ]برابـر[ 
گذاشـته ام، کار شایسـته اى انجام  آن چـه ]از عمـر، مـال و ثـروت در دنیا[ وا
دهـم. ]بـه او می گوینـد:[ ایـن چنیـن نیسـت ]کـه می گویـی [ بـدون تردیـد 
یشـان  و پیـش رو گوینـدۀ آن اسـت،  او  کـه  ایـن سـخنی بی فایـده اسـت 

کـه برانگیختـه می شـوند. برزخـی اسـت تـا روزى 

فرید تنکابنی در مقام تبیین آیات یادشـده معتقد اسـت که درخواسـت کفار و ظالمان 

بـرای بازگشـت بـه دنیـا و عـدم پذیـرش آن درخواسـت، دلیـل دیگـری بـر تکذیب رجعت 

اسـت. وی دراین باره می نویسـد: 

گاهــی  کفــار وقتــی کــه مشــرف بــر مــرگ شــدند و تــا انــدازه ای از حقیقــت امــر آ
یــان کاری خــود شــده و در نتیجــه، حســرت و  یافتنــد، متذکــر بی ایمانــی و ز
گرفتــه، ســپس بــا حالــت تأثــر از خــدا تقاضــای رجعــت  ندامــت، آنــان را فرا
ــه دنیــا برگــردان، شــاید عمــل  ــه دنیــا می کننــد؛ می گوینــد: پــروردگارا مــرا ب ب
کــه از مــن تــرک شــده بــه جــای آوردم؛ خــدا  کــردم و آن چــه را  صالحــی 
ــد  کــرده و می گوی ــه طــور اســتبعاد و در نهایــت شــدت، رد  تقاضایشــان را ب
هرگــز روى دنیــا را نخواهیــد دیــد، رجعــت و برگشــتن بــه دنیا کلمه اى اســت 
بــه آن هســتند و به هیچ وجــه درخــور جــواب دادن  اینــان قائــل  کــه تنهــا 
ــا روز  ــت ت ــی اس ــل و فاصل ــک حائ ــان ی ــو ایش ــت. در جل ــوش دادن نیس گ و 
کــه ایشــان و رجعــت بــه دنیــا را از هــم جــدا ســاخته  اســت؛ یعنــی  قیامــت 
کــه برانگیختــه  کــه مردنــد، دیگــر بــه دنیــا رجعــت نمی کننــد تــا روزی  وقتــی 
برداشــت  رجعــت  نقــض  شــریفه  آیــات  مفــاد  از  آخــرت.  بــه  می شــوند 
کفــار و  «1 بــرای ردع اســت؛ یعنــی پذیــرش درخواســت 

َّ
می شــود، زیــرا »کا

ظالمــان بــرای بازگشــت بــه دنیــا، ممکــن نیســت.2

<: مؤمنون: 100. و�نَ ُ عَ�ث �بْ ُ وْمِ �ي َ لى  �ي  �إِ
�نٌ رْرنَ َ هِمْ �ب لها وَ مِ�نْ وَر��أِ ا�أ ها كَلِمَهتٌ هُوَ �ت

�نَّ  �إِ
لاَّ 1. >کَ

2. فریـد تنکابنـی، عبدالوهـاب، اسـام و رجعـت، ص 205. برقعـی نیـز همچـون فریـد تنکابنـی آیـۀ 
شـریفه را در نقـد رجعـت می دانـد. ر.ک: برقعـی، ابوالفضـل، بررسـی علمـی در احادیـث مهـدی، 

ص 114.
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ــن  ــرد: پاســخ اول ای ک ــوان مطــرح  ــی چندیــن جــواب می ت در پاســخ از ایــن اشــکال قرآن

اســت کــه بــرای فهــم ارادۀ الهــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه آیــات قــرآن مشــتمل 

ــض  ــت نق ــات، در جه ــک از آی ــا هیچ ی ــا نه تنه ــت،1 ام ــابهات اس ــات و متش ــر محکم ب

آیــه ای دیگــر نبــوده، بلکــه همدیگــر را تفســیر و تبییــن می کننــد. در موضــوع رجعــت هــم، 

ــا  ــد.2 در این ج ــد ش ــات خواه ــت اثب ــدۀ رجع ــود، عقی ــع آوری ش ــات جم ــی آی ــر تمام گ ا

گروهــی  کام خداونــد در عــدم پذیــرش درخواســت دوزخیــان، عــام بــوده و رجعــت  نیــز 

کــه بــر رجعــت  کفــار و منافقــان، خــاص اســت. آیــۀ یکصــدم ســورۀ مؤمنــون بــا آیاتــی  از 

توســط  کام خداونــد،  از  و عمومیــت مســتفاد  بــوده  قابــل جمــع  دلالــت می کننــد، 

کــه خداونــد در آیــۀ یادشــده،  آیــات دلالت کننــده بــر رجعــت تخصیــص می خــورد؛ چرا

کفــار  گروهــی از  کلــی را بیــان می کنــد، امــا در جایگاهــی دیگــر، دربــارۀ رجعــت  حکمــی 
گفتــه اســت.3 و ظالمــان ســخن 

کـه بـا توجـه بـه آیـات شـریفۀ 27 و 28 سـورۀ انعـام روشـن اسـت  پاسـخ دوم ایـن اسـت 

«4 بـرای نفـی برگشـتن نیسـت، بلکـه نفـی انجـام عمـل صالح به فرض بازگشـت 
َّ

کـه »کا

می باشد؛ چراکه خداوند می فرماید: 

و�نَ 
ُ
ك ا وَ �نَ َ �ن ِ

ّ ا�يَا�تِ رَ�ب  �بِ
�بَ ِ

دنّ
َ
ك ا �نُ

َ
 وَ ل

ُ
رَّ� ا �نُ َ �ن �تَ �يْ

َ
ال َ  �ي

ْ
و�

ُ
ال َ �ت ارِ �نَ

َ ى �ل�نّ
َ
 عَل

ْ
و� �نُ �نْ وُ�تِ رَى �إِ وْ �تَ

َ
>وَ ل

 
ْ
هُو�  لِمَا �نُ

ْ
عَاُ�و�

َ
 ل

ْ
و�

ُ
وْ رُّ�

َ
لُ وَ ل �بْ

و�نَ مِ�ن �تَ �نُ �ن ُ  �ي
ْ
و� �نُ

َ
ا كا دَ� لهَم مَّ لْ �بَ َ �نَ * �ب �ي مِ�نِ مِ�نَ �لمُوأْ

> و�نَ ُ �ب كاَ�نِ
َ
�نهَّمْ ل هُ وَ �إِ عَ�نْ

کاش ]حـال آنهـا را[ هنگامـی کـه در برابر آتش ]دوزخ[ ایسـتاده اند، ببینی! 
آیـات  و  بازگردانـده می شـدیم،  بـه دنیـا[  ]بـار دیگـر،  کاش  می گوینـد: اى 
پروردگارمـان را تکذیـب نمی کردیـم، و از مؤمنـان می بودیـم! * ]آنها در واقع 
کـه قبـاً پنهـان می کردنـد، در  پشـیمان نیسـتند،[ بلکـه اعمـال و نیّاتـی را 

1. آل عمران: 7؛ قمی، علی بن ابراهیم ، تفسیر، 451/2.
2. نمل: 82 و 83؛ غافر: 51.

وْمَ  َ و�نَ * وَ �ي �نُ و�تِ ُ ا �ي
َ
ا ل َ �ن ا�تِ َ ا�ي  �بِ

ْ
و� �نُ

َ
اسَ كا

َ �نَّ �ل�نّ
أَ
مُهُمْ �

َّ
كل رْ�نِ �تُ

اأَ
ْ
�نَ �ل هتً مِّ هُمْ َ���بَّ

َ
ا ل َ �ن ْ رَ�ب �نْ

أَ
هِمْ � �ي

َ
وْلُ عَل �تَ

ْ
عَ �ل � وَ�تَ �نَ 3. >وَ �إِ

<: نمـل: 82 و 83. عُو�نَ ورنَ ُ هُمْ �ي ا �نَ َ �ن ا�تِ َ ا�ي �بُ �بِ ِ
دنّ

َ
ك ُ �ن �ي مَّ  مِّ

ً
ا وْ�ب هتٍ �نَ

مَّ
أُ
رُ مِ�ن كُلّ  � ُ �سث

�نَ

لها<: مؤمنون: 100. ا�أ ها كَلِمَهتٌ هُوَ �ت
�نَّ  �إِ

لاَّ 4. >کَ
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گـر بازگردنـد، بـه همان  برابـر آنهـا آشـکار شـده ]و بـه وحشـت افتاده انـد[. و ا
کـه از آن نهـی شـده بودنـد بازمی گردنـد، آنهـا دروغگویان انـد. اعمالـی 

بـا اسـتفاده از آیـات مذکـور و با توجه به معنـای رجعت، می توان گفت که میان رجعت 

کافران، چهار تفاوت وجود دارد: اصطاحی و این آرزوی 

بـرای عمـل  کافـران  امـا رجعـت  از سـرگیری عمـل اسـت،  بـرای  کافـران  1( درخواسـت 

. نیسـت

کافـران، از سـوی  2( اراده کننـده در رجعـت خداونـد اسـت، امـا درخواسـت بازگشـت 

خـود آنهاسـت.

کافـران از بازگشـت بـه دنیـا،  کافـران اسـت، امـا هـدف  3( هـدف در رجعـت، مجـازات 

رهایـی از مجـازات اسـت.

کافران خاف است؛  4( در تحقق هدف رجعت تخلفی نیست، ولی در تحقق هدف 
گفته بودند، عمل نمی کنند.1 گر بازگردند، به آن چه  گویند و ا یعنی آنان دروغ می 

بنابراین، اشـکال مذکور وارد نبوده و اسـتفاده از آیات 99 و 100 سـورۀ مؤمنون، در جهت 

نقض عقیدۀ رجعت، صحیح نمی باشـد.

1_ 1_ 5_ بررسی عدم دلالت آیۀ 55 و 56 سورۀ بقره بر رجعت

کـه فریـد تنکابنـی در نقـد عقیـدۀ رجعـت می پنـدارد، آیـات 55 و 56  پنجمیـن آیاتـی 

سـورۀ بقـره اسـت. خداونـد در ایـن آیـات می فرمایـد: 

 وَ 
هتُ اعِ�تَ مُ �لّ�َ

ُ
ك �تْ

دنَ �نَ
أَ
ا َ هْرَهتً �ن َ هَ �ب

َ
رَى �للّ كَ َ��تَ�  �نَ

َ
مِ�نَ ل وأْ

�ن �نُّ
َ
امُوسَ�  ل َ مْ �ي �تُ

ْ
ل  �تُ

�نْ >وَ �إِ
> رُو�نَ

ُ
ك

ْ سث
مْ �تَ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك عْدِ مَوْ�تِ َ �ن �ب م مِّ

ُ
اك �نَ ْ عَ�ث َ م  �ب

رُو�نَ * �ثُ طنُ �ن مْ �تَ �تُ �ن
أَ
�

یـم تـا  و ]یـاد کنیـد[ آن گاه کـه گفتیـد: اى موسـی! هرگـز بـه تـو ایمـان نمی آور
خـدا را آشـکارا ]بـا دیـدۀ خود[ ببینیم. پـس در حالی که می دیدید، صاعقۀ 
تـا  برانگیختیـم  مرگتـان  از  پـس  را  گرفـت.* سـپس شـما  را  مرگ بـار شـما 

کنیـد. سپاسـگزارى 

1. برای توضیح بیشتر، ر.ک: صادقی، هادی، »رجعت«، علوم قرآن و حدیث، شمارۀ 62.
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فریـد تنکابنـی ادعـای شـیعیان دربـارۀ وقـوع رجعـت در امت هـای پیشـین را نپذیرفتـه و 

در مقـام تبییـن آیات می نویسـد: 

خـدا  موسـی؟ع؟  حضـرت  زمـان  در  کـه  نـدارد  دلالـت  صریحـاً  آیـه  ایـن 
باشـند.1 کـرده  رجعـت  بالاخـره  و  کـرده  زنـده  مـردن  از  پـس  را  جمعـی 

قـرآن و  از  آیاتـی  از  بـا اسـتفاده  اثبـات مدعـای خویـش،  بـرای  ادامـه  فریـد تنکابنـی در 

هم چنیـن آرای برخـی از مفسـران، معانـی متعـدد ذیـل را بـرای »بعـث«2 و دیگـر واژگان 

کـرده و آن را منحصـر در حیـات پـس از مـرگ نمی دانـد. آیـات ذکـر 

م< بعثت انبیا می باشـد؛ یعنی پس از این که شـما را 
ُ
ك عْدِ مَوْ�تِ َ �ن �ب م مِّ

ُ
اك �نَ ْ عَ�ث َ 1. مراد از >�ب

کردیم.3 میراندیم، در بین شـما پیغمبرانی مبعوث 

هُوَ  وَ ما  مَوْ�تُ مِ�نْ كُلِّ مَكا�نٍ 
ْ
�ل هِ   �ي �ت

أْ
ا َ �ي >وَ  آیـۀ  از مـوت، غشـوه می باشـد؛ ماننـد  2. مـراد 

4.> �تٍ ِ
مَ�يّ �بِ

3. مقصـود از بعـث، افاقـه و هوش آمـدن می باشـد؛ یعنـی بعـد از این کـه در اثـر صاعقـه 

بی هـوش شـدید، شـما را بـه هـوش آوردیـم.

اه<؛5  �ن �يْ ْ��يَ
أَ
ا َ  �ن

ً
ا �ت وَ مَ�نْ كا�نَ مَ�يْ

أ
4. مقصود از موت، نادانی و جهالت می باشد؛ مانند آیۀ >�

چنان که شاعران هم این کلمه را فراوان در جهالت استعمال کرده اند.6

کثـرت نسـل می باشـد؛ یعنـی پـس از آن کـه در اثـر صاعقـه مردیـد و  5. مقصـود از بعـث، 

کردیـم. یـاد  کلـی منقـرض شـده باشـید، اولاد شـما را ز کـه بـه طـور  گمـان می رفـت 

فرید تنکابنی در پایان می نویسد: 

در هـر حـال ایـن آیـه دلالت ندارد که در زمان حضرت موسـی؟ع؟، جمعی 

1. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، ص 209.
<: بقره: 56. رُو�ن

ُ
ك ْ سث

مْ �تَ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك عْدِ مَوْ�تِ َ �ن �ب م مِّ

ُ
اك �نَ ْ عَ�ث َ مُ  �ب 2. >�ث

3. طبرسی، فضل بن حسن ، مجمع البیان، 48/1.
4. ابراهیم: 17.
5. انعام: 122.

6. آلوسی، محمود ، روح المعاني ، 340-339/1.
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کرده باشـند.2-1 پس از مردن، زنده شـده و رجعت 

در پاسـخ بـه ایـن اشـکال قرآنـی، نظـرات برخـی از مفسـران شـیعه و سـنی دربـارۀ تحقـق 

رجعـت در امت هـای پیشـین را بـه عنـوان نمونـه متذکـر می شـویم:

کبیـر اهل سـنت، فخـر رازی، ذیـل آیـۀ 243 سـورۀ بقـره، مسـئلۀ امـکان رجعـت و  مفسـر 

کید می ورزد؛ وی دلیل امکان  گذشته، پذیرفته و بر ضرورت پذیرش آن تأ وقوع آن را در 

رجعـت را وقـوع آن در گذشـته و خبـر دادن قـرآن از آن می دانـد و قائـل اسـت هنگامـی کـه 

مخبـر صـادق )خداونـد( بـر وقـوع پدیـده ای کـه عقـاً ممکـن اسـت، خبـر دهـد، ضـروری 
اسـت کـه مـا بـه آن یقیـن پیـدا کنیم.3

کـرده4 و  عامـۀ طباطبایـی نیـز در پاسـخ بـه ایـن اشـکال، بـه آیـۀ 214 سـورۀ بقـره اسـتناد 

می نویسـد:  دراین بـاره 

گذشـــته رخ داده، در ایـــن  امـــت  نیـــز رخ  خواهـــد داد،  آن چـــه در امت هـــاى 

کـــه  و یکـــی از آن وقایـــع، مســـئلۀ رجعـــت و زنده شـــدن مردگانـــی اســـت 

در زمـــان ابراهیـــم و موســـی و عیســـی و عزیـــر و ارمیـــا؟عهم؟ و غیـــر ایشـــان 

کـــه رســـول  اتفـــاق افتـــاده، بایـــد در ایـــن امـــت نیـــز اتفـــاق بیفتـــد. هم چنـــان 

ـــه در  ـــد آن چ ـــال می فهمان ـــور اجم ـــه ط ـــه ب ک ـــد  ـــی دارن کام ـــم  ـــدا؟صل؟ ه خ

امت هـــاى ســـابق اتفـــاق افتـــاده، در ایـــن امـــت نیـــز اتفـــاق خواهـــد افتـــاد، 

کـــه جانـــم بـــه دســـت اوســـت،  کـــه فرمـــود: »بـــه آن خدایـــی  و آن ایـــن اســـت 

گذشـــته جریـــان  کـــه در امت هـــاى   کـــه شـــما مســـلمانان بـــا هـــر ســـنتی 

داشـــته، روبـــه رو خواهیـــد شـــد، و آن چـــه در آن امت هـــا جریـــان یافتـــه، 

کـــه نـــه شـــما از  موبه مـــو در ایـــن امـــت جریـــان خواهـــد یافـــت؛ بـــه طـــورى 

1. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، همان، ص 173.
2. برقعـی نیـز در دلالـت آیـۀ شـریفه بـر رجعـت مناقشـه می کنـد. ر.ک: برقعـی، ابوالفضـل، بررسـی 

علمـی در احادیـث مهـدی، ص 556.
3. فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، 497/6.

گذشـته واقع شـده در شـما واقع شـود، داخل  4. »شـما پنداشـته اید قبل از آن که آن چه در امت هاى 
بهشـت می شوید«.
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ــرائیل  کـــه در بنی اسـ ــوید، و نـــه آن ســـنت ها  آن ســـنت ها منحـــرف می شـ
ــرد«.2-1 ــما را نادیـــده می گیـ ــود، شـ بـ

کردیـــد، دو تـــن از بزرگ تریـــن مفســـران شـــیعه و ســـنی، مـــراد از  کـــه ماحظـــه  همان طـــور 

ــه  کـ ــد  ــرادی بوده انـ ــته، افـ گذشـ ــه در  کـ ــد  ــته اند و پذیرفته انـ »بعـــث« را زنده شـــدن دانسـ

ــر آن، رجعـــت در آینـــده را،  ــا برگشـــته اند و عـــاوه بـ پـــس از مـــرگ، زنـــده شـــده و بـــه دنیـ

امـــری محقق الوقـــوع می داننـــد.

گفـت: در قـرآن مجیـد، وقـوع  بـرای اثبـات وقـوع رجعـت در امت هـای پیشـین می تـوان 

رجعـت بـه صـورت اجمالـی در پنـج مـورد از امت هـا آمـده اسـت. اولیـن قضیـه در مـورد 

کـرد، در حالی کـه دیوارهـاى آن فـرو ریختـه  کنـار یـک آبـادى عبـور  کـه از  پیامبـرى اسـت 

بود و اسـتخوان های اهل آن، در هر سـو پراکنده شـده بود؛ وی از خود پرسـید که چگونه 

خداونـد، اینهـا را پـس از مـرگ زنـده می کنـد؛ خداونـد او را یکصـد سـال میرانـد و سـپس 

کـه یـک روز یـا قسـمتی از  کـرد  کـردى؟ عـرض  کـه چقـدر درنـگ  کـرد و بـه او گفـت  زنـده 

آن؛ خداونـد فرمـود نـه، بلکـه یکصـد سـال بـر تو گذشـت. خداونـد در آیۀ 259 سـورۀ بقره 

ه<. ایـن پیامبـر،  عَ�ثَ َ  �ب
مَّ

ُ هتَ عَامٍ �ث �أَ
ْ
هُ مِا

َ
هُ �للّ مَا�تَ

أَ
ا َ بـه ایـن قضیـه اشـاره کـرده و فرمـوده اسـت: >�ن

عُزیـر باشـد یـا پیامبـر دیگـرى، تفـاوت نمی کنـد؛ مهـم صراحـت قـرآن در زندگـی پـس از 

مـرگ اسـت کـه در همیـن دنیـا اتفـاق افتاده اسـت.

کـه از تـرس مـرگ  گروهـی ذکـر شـده اسـت  دومیـن قضیـه در آیـۀ 243 سـورۀ بقـره دربـارۀ 

و طبـق گفتـۀ مفسـران بـه بهانـۀ بیمـارى طاعـون، از شـرکت در میـدان جهـاد خـوددارى 

کردنـد و از خانه هـاى خـود بیـرون رفتنـد؛ خداونـد فرمـان مرگ بـه آنها داد و سـپس آنها را 

اهُم<. َ ْ��ي
أَ
مَّ �

ُ  �ث
ْ
و� هُ مُو�تُ

َ
هُمُ �للّ

َ
الَ ل َ �ت کـرد: >�نَ زنـده 

بـر فـرض کـه فریـد تنکابنـی بتوانـد در کلمـۀ »بعث« اشـکال کـرده و از آن، معنایی به جز 

احیـا برداشـت کنـد، امـا در این آیه، دسـت او بسـته اسـت؛ چراکه خداونـد به صراحت 

فرموده اسـت: »أحیاهم« و از آیۀ یادشـده، چیزی جز  رجعت به دنیا فهمیده نمی شـود.

1. طباطبایی، محمدحسین، المیزان،  107/2.
2. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، 127/53.
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سـومین قضیه در آیۀ 55 و 56 سـورۀ بقره، دربارۀ گروهی از بنی اسـرائیل ذکر شـده اسـت؛ 

خداوند دراین بـاره می فرماید:

ــز بـــه  ــا هرگـ گفتیـــد: اى موســـی! مـ ــه  کـ یـــد[ هنگامـــی را  ــاد آور ــه یـ ــز بـ  و ]نیـ
تـــو ایمـــان نخواهیـــم آورد مگـــر این کـــه خـــدا را آشـــکارا ]بـــا چشـــم خـــود[ 
گرفـــت، در حالی کـــه تماشـــا می کردیـــد.  ببینیـــم! پـــس صاعقـــه شـــما را 
ســـپس شـــما را پـــس از مرگتـــان، حیـــات بخشـــیدیم، شـــاید شـــکر ]نعمـــت 

یـــد. او را[ بـــه جـــا آور

در ایـــن آیـــۀ شـــریفه نیـــز بـــه خوبـــی رجعـــت عمومـــی بـــه چشـــم می خـــورد؛ چرا کـــه خداونـــد 

کـــه  مْ<؛ و ایـــن خـــود پاســـخی اســـت بـــر آنهـــا 
ُ
ك عْدِ مَوْ�تِ َ �ن �ب م مِّ

ُ
اك �نَ ْ عَ�ث َ م  �ب

می فرمایـــد: >�ثُ

رجعـــت در امت هـــای پیشـــین را، تنهـــا بـــه صـــورت فـــردی دانســـته اند.

چهارمیـن قضیـه مربـوط بـه معجزات حضرت عیسـی؟ع؟ اسـت که خداونـد از آنها یاد 
می کنـد و بخشـی از معجـزات ایشـان را مربـوط بـه احیـای امـوات می دانـد و می فرمایـد: 
از ایـن  کـه حضـرت مسـیح؟ع؟  <؛1  ایـن تعبیـر نشـان می دهـد  �نىي �نْ اإِ �بِ مَوْ�تى  

ْ
�ل  ُ رِ�ب �نْ

�تُ �نْ  �إِ >وَ 
معجـزۀ خـود )احیـاى موتـی( اسـتفاده کـرده اسـت؛ بلکه تعبیـر به فعل مضـارع )تخرج( 

دلیـل بـر تکـرار آن اسـت و ایـن نوعـی رجعـت بـراى بعضـی از افـراد محسـوب می شـود.

کـه بـه خواسـت الهـی زنـده شـد و  پنجمیـن قضیـه دربـارۀ مـردی اسـت از بنی اسـرائیل 

خداونـد دربـارۀ او چنیـن می فرمایـد:

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل هِ  ا�تِ �ي

آ
� مْ 

ُ
ك ر�ي ُ �ي وَ  مَوْ�تى  

ْ
�ل هُ 

َ
�للّ حْیيِ  ُ �ي لِكَ  كَدن ها  عْ�نِ �بَ �بِ وهُ  ُ رِ�ب �صنْ ا  �ن

ْ
ل �تُ >�نَ  

2> و�نَ
ُ
ل عْ�تِ �تَ

سـپس گفتیـم، قسـمتی از گاو را بـه مقتـول بزنیـد تـا زنـده شـود و قاتـل خود 
را معرفـی کنـد. خداونـد این گونـه مـردگان را زنـده می کند و آیـات خود را به 

شـما نشـان می دهد، شـاید اندیشـه کنید!

ــرآن، رجعـــت در امت هـــای  کردیـــد، در آیـــات متعـــددی از قـ ــه  کـــه ماحظـ ــه  همان گونـ

پیشـــین ذکـــر شـــده و نمی تـــوان از ظهـــور آیـــات دســـت برداشـــته و معنـــای دیگـــری بـــه 

1. مائده: 110.
2. بقره: 73.
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کـــرد. ادعـــای فریـــد تنکابنـــی دربـــارۀ بعـــث و مـــوت، خـــاف ظاهـــر اســـت  آیـــات تحمیـــل 

و خارج شـــدن از معنـــای ظاهـــری آیـــات قـــرآن، نیازمنـــد دلایـــل متقـــن و محکمـــی اســـت؛ 

ایـــن ادعاهـــای ســـلفی های ایرانـــی، اجتهـــاد در مقابـــل نـــصّ بـــوده و آنهـــا توانایـــی مقابلـــه 

بـــا ظهـــور آیاتـــی از قـــرآن، در امـــکان زنده شـــدن برخـــی از مـــردگان در دنیـــا را ندارنـــد. 

ـــات 55  ـــر شـــده باشـــد، ظهـــور آی ـــی متعـــددی ذک ـــرآن در معان ـــات ق ـــه »بعـــث« در آی این ک

و 56 ســـورۀ بقـــره را از احیـــای امـــوات خـــارج نمی کنـــد؛ چرا کـــه »بعـــث« در مرتبـــۀ بعـــد 

ـــوات  ـــای ام ـــز  احی ـــی ج ـــوان معنای ـــورت، نمی ت ـــن ص ـــده و در ای ـــتعمال ش ـــوت« اس از »م

ـــرد. ک ـــت  را برداش

1_ 2_  اشکال سندی در نقد ادلۀ روایی رجعت

آنهـا  صحـت  در  رجعـت،  بـر  دیگـران  و  مجلسـی  مرحـوم  ادلـۀ  نقـد  در  تنکابنـی  فریـد 

اسـت:  معتقـد  و  کـرده  مناقشـه 

گـر چـه ادلـۀ عالمـان شـیعه بـر حجیـت رجعـت، بـه ظاهـر، نمایـش سـه  ا
در حقیقـت، شـیعیان  ولـی  را می دهـد،  اجمـاع(  و  )کتـاب، خبـر  دلیـل 
کـه در ایـن بحـث  یـک دلیـل بیشـتر ندارنـد و روایـات متعـدد و اجماعـی 

نیسـت.1 مقصودشـان  رسـانندۀ  می کننـد،  اسـتفاده 

یـان حدیث را غالـی، برخی دیگر را  او در جهـت تضعیـف روایـات رجعـت، برخـی از راو

گمنـام پنداشـته و برخـی از روایـات  فاسـدالعقیده، برخـی از آنـان را مجهول الحـال و یـا 

رجعـت را مجهول السـند می دانـد.2 فریـد تنکابنـی در ادامـه می نویسـد:

کـه  تواتـر چنیـن اخبـاری  آیـا  انصـاف می طلبـم؛  از شـما خواننـده  اینـک 
بیـش از دو ثلـث آن »مرسـل« و »مهمـل« و »مجهـول« می باشـد و بقیـه اش 
هـم رواتـش بـه غـات منتهـی می گـردد، می تـوان در ایـن موقـع ثابـت نمـود؟3

از مجمـوع مطالبـی کـه فریـد تنکابنـی در ایـن بخـش ذکـر کـرده اسـت، چنیـن به دسـت 

1. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، ص 116.
2. همان، ص 100.

3. همان.
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کـه در ایـن  کـه او تواتـر اخبـار رجعـت را نپذیرفتـه و در حجیـت اخبـار آحـادی  می آیـد 

بـاب صـادر شـده اسـت، خدشـه وارد می کنـد.

کـه  در بررسـی اشـکالات فریـد تنکابنـی بـه حجیّـت روایـات بـاب رجعـت، بایـد روشـن شـود 

کـه آیـا  گوینـد. هم چنیـن بایـد بررسـی شـود  گروهـی از اخبـار متواتـر مـی  فقهـای شـیعه بـه چـه 

انتقادات فرید تنکابنی به راویان احادیث رجعت وارد است و یا این که انتقادات او نادرست 

و غیرموجـه می باشـد. در جـواب اشـکال اول فریـد تنکابنـی می تـوان گفـت: خبـر متواتـر

ـــر دادن  ـــدون خب ـــل و ب ـــاطت عق ـــدون وس ـــی )ب ـــه تنهای ـــه ب ک ـــت  ـــی اس روایت

ــر می نمایـــد  ــادۀ ســـکون و اطمینان خاطـ ــادق امیـــن بـــه صـــدق آن( افـ صـ

یـــان متعـــددى )در همـــۀ  راو نقـــل  از  ایـــن ســـکون خاطـــر، برخاســـته  و 

کـــه تبانـــی و همدســـتی آنـــان بـــر جعـــل خبـــر و دروغ پـــردازى  طبقـــات( اســـت 

ــی  کسـ ــراى  ــه، بـ ــهر مکـ ــود شـ ــه وجـ ــم بـ ــل علـ ــد؛ مثـ ــال می باشـ ــاً محـ عادتـ

کـــه چنیـــن علمـــی  کنـــون بـــه آن شـــهر نرفتـــه اســـت، در صورتـــی  کـــه تا

کـــه بـــه آن جـــا رفتـــه و از وجـــود  یـــادى باشـــد  ناشـــی از خبـــر دادن افـــراد ز

گروه هـــا و مذاهـــب  چنیـــن شـــهرى خبـــر آورده انـــد. خبـــر متواتـــر نـــزد همـــۀ 

اســـامی، بـــه جـــز شـــمار اندکـــی از آنهـــا، حجـــت اســـت؛ زیـــرا قطـــع آور بـــوده 

ـــه  ـــر طبق ـــان در ه ی ـــداد راو ـــه تع ـــت. در این ک ـــی آن اس ـــع، ذات ـــت قط و حجی

گفتـــه شـــود، یـــا بـــه عبارتـــی،  بایـــد چنـــد نفـــر باشـــد تـــا بـــه خبـــرى »متواتـــر« 

ـــر چیســـت، اختـــاف وجـــود دارد؛ بعضـــی  ـــار توات در این کـــه ضابطـــه و معی

کرده انـــد؛ ولـــی  ــر  ــر هـــم ذکـ ــا پانصـــد نفـ ــر و برخـــی تـ ایـــن تعـــداد را پنـــج نفـ

ک نیســـت، بلکـــه بســـتگی دارد  کـــه تعـــداد خاصـــی مـــا مشـــهور آن اســـت 

بـــه این کـــه چـــه زمانـــی قطـــع بـــه وجـــود می آیـــد؛ در بعضـــی اوقـــات بـــا نقـــل 

گاهـــی بـــا نقـــل صـــد نفـــر هـــم قطـــع بـــه وجـــود  پنـــج نفـــر قطـــع پدیـــد می آیـــد و 

کثـــرت عـــددى  کـــه معیـــار در تواتـــر،  گفـــت  نمی آیـــد. بنابرایـــن، می تـــوان 

ـــه عوامـــل  ـــان اســـت، امـــا تعـــداد مشـــخصی تعییـــن نشـــده و بســـتگی ب ی راو
ــف دارد.1 مختلـ

1. مرکز اطاعات و مدارک اسامی، فرهنگ نامۀ اصول فقه، ص 442.
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دانشـمندان حدیث شناسـی همچـون عامـه مجلسـی،1 سـید هاشـم بحرانـی2 و دیگـر 

علمـای شـیعه، در بـاب روایـات رجعـت، ادعـای تواتـر و اجمـاع کرده انـد. در ایـن راسـتا 

کرد. ایشان در پاسخ به اشکال حجیت  کام عامه طباطبایی نیز استفاده  می توان از 

روایـات رجعت می نویسـد: 

را ضعیـف شـمرده، در  آنهـا  و  کـرده  روایـات مناقشـه  این کـه در یک یـک 
پاسـخش می گوئیـم: هر چنـد هـر یـک از روایت هـا، روایـت واحـد اسـت، و 
لیکـن روایـات ائمـۀ اهل بیـت؟عهم؟ نسـبت به اصـل رجعت، متواتر اسـت؛ 
کـه مخالفیـن مسـئلۀ رجعـت، از همـان صـدر اول، ایـن مسـئله  به حـدى 
را از مسـلمات و مختصات شـیعه دانسـته اند؛ و تواتر با مناقشـه و خدشـه 
در تک تـک احادیـث، باطـل نمی شـود. عـاوه بـر این کـه تعـدادى از آیـات 
کـه در بـاب رجعت وارد شـده، دلالتش تام و قابل اعتماد  قرآنـی و روایـات 

است.3

عامۀ طباطبایی در ادامه، در مقام دفاع از راویان احادیث رجعت می نویسد: 

ایـن قضایایـی کـه ائمـۀ اهل بیـت؟عهم؟ خبـر داده انـد، جـزء ماحـم و اخبـار 
کـه مربوط اند  یانی آنهـا را آورده اند  غیبـی مربـوط بـه آخرالزمـان اسـت، و راو
کنـون محفوظ مانده، و  بـه قرن هـا قبـل از ایـن، و کتبشـان از زمان تألیف تا

1. »اعلـم یـا أخـي إنـي لا أظنـك ترتـاب بعـد مـا مهـدت و أوضحـت لـك فـي القـول بالرجعـة التـي 
أجمعـت الشـیعة علیهـا فـي جمیـع العصـار و اشـتهرت بینهـم کالشـمس فـي رابعة النهـار حتی 
نظموهـا فـي أشـعارهم و احتجـوا بهـا علـی المخالفیـن فـي جمیـع أمصارهـم و شـنع المخالفـون 
کتبهـم و أسـفارهم. منهـم الـرازي و النیسـابوري... و إذا لـم یکـن  علیهـم فـي ذلـك و أثبتـوه فـي 
مثـل هـذا متواتـراً ففـي أي شـي ء یمکـن دعـوى التواتـر مـع مـا روتـه کافـة الشـیعة خلفـاً عن سـلف«: 

مجلسـی، محمدباقـر، بحـار النـوار، 123/53.

2. »روایـات  الرجعـة کثیـرة داخلـة فـي بـاب التواتر منقول إلیها الإجماع من الإمامیة، و علیها شـواهد 
 علـی أنّ 

ّ
قرآنیـة مذکـورة فـي تفسـیر أهـل البیـت؟عهم؟؛ و هـذا البـاب الـذي نحـن فیـه: فیـه مـا یـدل

النبـيّ و علیـاً و الائمّـة؟عهم؟ یرجعـون عنـد قیـام القائـم؟ع؟ مثل مبایعة النبيّ و علـيّ؟عهما؟ له و غیر 
ذلـك ممـا هـو فـي الروایـات صریحـاً و ظاهـراً مـن  وجـود الئمّـة؟عهم؟ فـي زمانـه؟ع؟ فتأمّـل ذلـك«: 

بحرانـی، هاشـم بـن سـلیمان، حلیـة البـرار،  370/6.
3. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 108/2.
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کنـون بـه چشـم خـود دیده ایم پـاره اى از  نسـخۀ آنهـا دسـت نخـورده، و مـا تا
یاد به وقوع پیوسـت.  آن چـه آن حضـرات پیشـگویی کردنـد، بـدون کـم و ز
کنیـم و بـه صحـت همـۀ آنهـا  قهـراً بایـد نسـبت بـه بقیـۀ آنهـا نیـز اعتمـاد 

ایمان داشـته باشـیم.1

گفـت: بنـا بـر آن چـه بیـان شـد، هر چنـد روایـات رجعـت، مفیـد تواتـر  در نتیجـه می تـوان 

لفظـی2 و یـا معنـوی3 نیسـتند، امـا می تـوان ادعـا کـرد کـه از مجمـوع آنهـا، تواتـر اجمالی4 

اسـتخراج می شـود و چنیـن تواتـری مفیـد قطـع و یقیـن بـه صحـت رجعـت خواهـد بود و 

هرگونـه شـکی را برطـرف می سـازد.

ـــد تنکابنـــی در مقـــام نقـــد روایـــات رجعـــت،  گفـــت: فری ـــوان  در جـــواب اشـــکال دوم می ت

کثـــر آنهـــا را غالـــی  کـــرده و ا یـــان احادیـــث رجعـــت ذکـــر  بحـــث مفصلـــی در رابطـــه بـــا راو

1. همان.
کـه تبانـی آنهـا بـر کـذب  یـان در تمـام طبقـات  گـروه کثیـرى از راو کـه  2. »متواتـر لفظـی، خبـرى اسـت 
کـرده باشـند؛ ماننـد: حدیـث  و توطئـه عادتـاً محـال اسـت، آن را بـا الفـاظ و کلمـات یکسـان نقـل 
غدیـر: "مـن کنـت مـولاه فهـذا علی مـولاه"«: مرکز اطاعات و مـدارک اسـامی، فرهنگ نامۀ اصول 

فقـه، ص 443.
کـه خبرهـاى نقل شـده از  3. »خبـر متواتـر معنـوى، مقابـل خبـر متواتـر لفظـی بـوده و در جایـی اسـت 
کـذب عادتـاً محـال می باشـد از نظـر الفـاظ، متفـاوت ولـی از نظـر معنـا  کـه تبانـی آنهـا بـر  عـده اى 
کـه دربـارۀ جنگ هـاى  و مفهـوم، همگـی یـک حقیقـت را افـاده نمایـد؛ هماننـد اخبـار متواتـرى 
حضـرت علـی؟ع؟ و دلاورى هـاى آن حضـرت در غـزوۀ احـد، احـزاب، بـدر، حنیـن و خیبـر نقـل 
شـده اسـت، کـه هرچنـد الفـاظ آنهـا تواتـر لفظـی نـدارد، ولـی از مجمـوع آنهـا، یک معنـا و حقیقت 

اسـتفاده می شـود و آن شـجاعت حضـرت علـی؟ع؟ اسـت«: همـان.
گانـه  جدا به طـور  کـه  اسـت  متعـددى  یـان  راو خبرهـاى  از  متیقـن  قـدر  اجمالـی،  متواتـر  »خبـر   .4
مضامینـی را روایـت کرده انـد کـه نـه الفـاظ خبرهـاى آنها یکسـان اسـت و نه معنا و مضمـون آنها و 
ایـن در حالـی اسـت کـه تبانـی همـۀ آنهـا بر کـذب و توطئه محال اسـت؛ مانند آن کـه گروهی چند 
کننـد؛ یکـی بگویـد: خبـر فـرد واحـد حجـت اسـت. دیگـرى بگویـد:  گانـه نقـل  خبـر را به طـور جدا
خبـر فـرد ثقـه حجـت اسـت و سـومی بگویـد: خبر فرد عادل حجت اسـت، که خبر آخـر، متیقن از 

تمامـی ایـن اخبـار اسـت و صـدور آن از معصـوم؟ع؟ یقینـی اسـت«: همـان.
»برخـی از پژوهشـگران، تواتـر اجمالـی را نپذیرفتـه و روایـات رجعـت را متواتـر معنـوی می داننـد«: 
شـریفی، عنایـت الله و خوانیـن زاده، محمدحسـین، »رجعـت از دیـدگاه قـرآن، روایـات و عقـل، بـا 

کیـد بـر آرای عامـه طباطبایـی«، معـارف قرآنـی، 99/27. تأ
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کـــه چنیـــن افـــرادی، واســـطۀ نقـــل آن باشـــند، فاقـــد  و یـــا ضعیـــف می دانـــد و روایاتـــی را 

ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــی، توج ـــد تنکابن ـــی آرای فری ـــد و بررس ـــد. در نق ـــداد می کن ـــار قلم ـــه اعتب هرگون

کـــه  کـــه ایـــن ســـلفی ایرانـــی، افـــرادی را غالـــی و ضعیـــف می دانـــد،  مطلـــب لازم اســـت 

کـــه وی بـــه قصـــد تخریـــب  ثقـــه و جـــزء اصحـــاب ائمـــه؟عهم؟ می باشـــند، امـــا از آن جایـــی 

ـــم  ـــر بخواهی گ ـــد. ا ـــق نمی کن ـــان را توثی ـــت، آن ـــرده اس ک ـــر  ـــات نظ ـــه روای ـــت، ب ـــدۀ رجع عقی

کـــه در بـــاب طهـــارت،  حرف هـــای او را مقبـــول بدانیـــم، بایـــد بســـیاری از روایاتـــی را 

ـــه آنهـــا عمـــل نکنیـــم و حـــال  گذاشـــته و ب کنـــار  ـــه مـــا رســـیده اســـت،  صـــات و حقـــوق ب

یـــان احادیـــث رجعـــت، در بـــاب فقـــه، تصدیـــق شـــده اند و فقهـــای شـــیعه بـــر  آن کـــه راو

حســـب روایاتشـــان، فتـــوا می دهنـــد.

کتاب »اسـام و رجعت« در پاسـخ به اشـکالات  که مرحوم آیت الله زنجانی در  از آن جا 

رجالـی فریـد تنکابنـی و بررسـی اسـناد روایات رجعـت، بحث مفصلی را ذکـر کرده اند،1 

در نوشـتار حاضـر تنهـا مختصـری از اشـکالات رجالـی فریـد تنکابنـی بررسـی می شـود. 

کـه توسـط فریـد  بـه عنـوان شـاهدی بـر مطالـب مذکـور، تنهـا پیرامـون دو تـن از راویانـی 

تنکابنـی تضعیـف شـده اند، مطالبـی از بـزرگان رجـال شـیعه مطـرح می شـود تـا بطـان 

ادعاهـای فریـد تنکابنـی، بـر همـگان آشـکار گردد.

یــان احادیــث رجعــت حمــران بــن اعیــن اســت2 و فریــد تنکابنــی احادیــث  یکــی از راو

منقولــه از ایشــان را ضعیــف می پنــدارد.3 امــا ایــن عالــم جلیل القــدر، از اصحــاب امــام 

ــه عنــوان  ــوده اســت؛4 ب ــی از علــم رجــال ب ــر و امــام صــادق؟عهما؟ و مــورد توثیــق بزرگان باق

1. زنجانی، سید احمد، ایمان و رجعت، ص 224-96.
2. »عـن محمّـد بـن مسـلم قـال: سـمعت حمران  بن  أعیـن  و أبا الخطاب یحدثان قبـل أن یحدث أبو 
الخطـاب مـا أحـدث انهمـا سـمعا أبـا عبـد الله؟ع؟ یقـول: "أول  مـن  تنشـق عنـه و یرجـع الـی الدنیـا 
الحسـین بـن علـی؟عهما؟، و ان الرجعـة لیسـت بعامـة و هـي خاصة لا یرجع الا مـن محض الایمان 

أو محـض الشـرك محضـاً"«: حـر عاملـی، محمـد بن حسـن ، الإیقـاظ من الهجعـة، ص 360.
3. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، ص 104.

4. بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک: طبرسـی، احمـد بـن علـی ، الإحتجـاج، 323/2؛ مفیـد، محمـد بـن 
الإختصـاص ، ص 196. محمـد، 
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گهربــار امــام  کشــی در مقــام تبییــن وثاقــت حمــران بــن اعیــن، از بیانــات  مثــال مرحــوم 

کــرده و دراین بــاره می نویســد: صــادق؟ع؟ اســتفاده 

 امـام صـادق؟ع؟ دائمـاً می فرمودنـد: حمـران بـن اعیـن مؤمـن اسـت و بـه 
خـدا قسـم لحظـه ای مرتـد نشـده اسـت.1

گاه اســت و هیــچ  طبــق مســلمات مذهــب تشــیع، امــام و حجــت خــدا بــر همــۀ امــور آ

حالتــی از حــالات انســان ها بــر او پوشــیده نیســت2 و هیــچ گاه فــردی را بــدون دلیــل 

توثیــق نمی کنــد. بنابرایــن حمــران، مــورد تأییــد امامــش بــوده و در نتیجــه، روایــات او 

مقبــول اســت.

یـان احادیـث رجعـت اسـت3 و فریـد تنکابنـی  جابـر بـن یزیـد جعفـی یکـی دیگـر از راو

روایـات منقولـه از ایشـان را نیـز ضعیـف می پنـدارد. جابـر از اصحـاب امـام باقـر و امـام 
صـادق؟عهما؟ و از بزرگ تریـن علمـای امامیـه بـوده اسـت.4

کـه در برخـی از روایـات و اقـوال منقـول  بـه دلیـل توجـه جابـر بـه بطـون آیـات و احادیـث، 

کرده انـد.  از او نیـز تصریـح شـده اسـت، غالیـان، او را از پیشکسـوتان خویـش معرفـی 

برخـی، جابـر  کـه  اسـت  باعـث شـده  و شـخصیت وی،  نـام  از  سوء اسـتفادۀ غالیـان 

جعفـی را غالـی بداننـد. حـال آن کـه بـا بررسـی علـل جـرح وی نـزد برخـی از رجالیـون 

متقدم شـیعه و با اسـتناد به روایات وارده در مدح وی و اقوال فرقه نگاران متقدم شـیعه 

کـه  در ردّ تهمـت غلـو از او و نیـز دقـت در نـوع روایـات وی و توجـه بـه امـور باطنـی در آ نهـا 

کشـــی، محمـــد بـــن عمـــر، رجـــال ، بَـــداً«: 
َ
 وَ الِله  أ

ُ
 یَرْتَـــدّ

َ
عْیَـــنَ مُؤْمِـــنٌ  لا

َ
 : حُمْـــرَانُ بْـــنُ أ

ُ
 1. »کَانَ یَقُـــول
 ص 176.

2. ثقة الاسـام کلینـی دربـارۀ محـدودۀ علـم امام معصوم، روایتی از امـام جعفر صادق؟ع؟ نقل کرده 
ـاعَة«: کلینـی، محمـد بـن  نْ  تَقُـومَ  السَّ

َ
ـی  أ

َ
کَائِـنٌ  إِل ـمَ  مَـا هُـوَ 

ْ
کَانَ  وَ عِل ـمَ  مَـا 

ْ
  إِنَ  عِنْدَنَـا عِل

َ
اسـت: »قَـال

یعقوب ، کافـی، 240/1.
ـــة، إنـــه مـــن   ولـــه قَتْلـــةٌ وَموْتَ

ّ
3. ...عـــن جابـــر عـــن یزیـــد عـــن ابـــي جعفـــر؟ع؟ قـــال: »لیـــس مـــن مؤمـــن إلا

ـــی، حســـن بـــن ســـلیمان، مختصـــر 
ّ
قتـــل نشـــر حتـــی یمـــوت ومـــن مـــات نشـــر حتـــی یقتـــل«... حل

البصائـــر، ص87.
کشی، محمد بن عمر، همان ، ص 191؛ مفید، محمد بن محمد، همان، ص 67.  .4



91

ل   
 ی
ۀ ر
ید
عي
يد 
ر ن
ی د
فری
  ا
ب
الي
اان
ید 
 س
ی و
ااي
يض
د ر
فري
  
نعا
دال
عر
ی  
 صرا
سی
رر
ا

مسـتعد سوء اسـتفاده غـات اسـت، می تـوان جابـر جعفـی را از اتهام غلو مبرّا دانسـت.1 

کـرده  کشـی در مقـام تبییـن وثاقـت جابـر، از بیانـات امـام صـادق؟ع؟ اسـتفاده  مرحـوم 

است: 

بـه مـا اهـل  را  کنـد؛ روایـات صحیحـی  خداونـد جابـر جعفـی را رحمـت 
می دهـد.2 نسـبت  بیـت 

کـه نقـل روایاتـی بـا مضامیـن رجعـت، بـر خـاف خواسـتۀ اهـل سـنت  امـا از آن جایـی 

کـه جابـر بـن یزیـد  اسـت، مسـلم نیشـابوری از علمـای اهـل سـنت، نسـبت بـه روایاتـی 
جعفی، واسطۀ نقل آنها بوده است، اعتنای شایانی نکرده و آنها را تضعیف می کند.3

بـا توجـه بـه اسـتدلال های فریـد تنکابنـی، چنین برداشـت می شـود کـه او اعتماد بسـیار 

یـادی نسـبت بـه گفتـار عالمانـی از اهـل  سـنت همچـون مسـلم نیشـابوری داشـته، امـا  ز

گفتـار بزرگانـی از شـیعه همچـون عامـه مجلسـی و سـید هاشـم بحرانـی،  نسـبت بـه 

اعتماد نداشـته و همین امر، زمینه سـاز بروز اشـکال و مناقشـه در اسـناد روایات رجعت 

فریـد تنکابنـی در خصـوص اسـناد روایـات  بـر فـرض پذیـرش ادعاهـای  شـده اسـت. 

رجعـت و تسـاقط روایـات از مقـام حجیـت، بـاز هـم خدشـه ای در تحقـق رجعـت وارد 

کـرده و خبـر از وقـوع  نخواهـد بـود؛ چرا کـه خداونـد در آیـات متعـددی از قـرآن روشـنگری 
گذشـته و تحقـق آن در آینـده داده اسـت.4 رجعـت در امت هـای 

تی متفرقه در نقد ادلۀ رجعت 1_ 3_ اشکالا

ــه  ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــت، ادع ــدۀ رجع ــر عقی ــکالاتش ب ــۀ اش ــی در ادام ــد تنکابن فری

ــه  ــرای حجیت بخشــیدن ب کــه ب مدعاهــای پیشــین خــود مطــرح می کنــد. از آن جایــی 

1. بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک: احمدونـد، عبـاس و طاوسـی مسـرور، سـعید، »جابـر بـن یزیـد جعفـی و 
یـخ فرهنگـی، شـمارۀ 7. بررسـی اتهـام غلـو دربـارۀ وی«، مطالعـات تار

کشی، محمد بن عمر، همان، ص 192. یْنَا«: 
َ
کَانَ یَصْدُقُ عَل جُعْفِيِّ 

ْ
2. »رَحِمَ الُله جَابِرَ ال

کان یُؤمـن بالرّجعَـة«: نیشـابوری، مسـلم بـن  کتُـب عنـه  3. »لقیـتُ جابـرِ بـن یزیـد الجُعفـي فلـم ا
.15/1 صحیـح،  حجـاج، 

4. بقره: 55، 56، 243 و 295؛ مائده: 110؛ نمل: 82 و 83؛ غافر: 51.
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کامــش، از ادلــه ای قرآنــی و یــا روایــی اســتفاده نکــرده اســت، در بخــش مســتقلی بــه نقــد 

ــم. ی و بررســی آنهــا می پرداز

1_ 3_ 1_ اعتقاد به رجعت، مسبب تشکیل فِرَق بابی، بهائی و ازلی

ـــرَق بابـــی، بهائـــی  کـــه اعتقـــاد بـــه رجعـــت، مســـبب تشـــکیل فِ فریـــد تنکابنـــی می پنـــدارد 

ــیعه  ــه شـ ــاروا بـ ــبتی نـ ــردن رجعـــت، نسـ ــده اســـت. وی در انحرافی قلمداد کـ ــی شـ و ازلـ

کـــرده  داده اســـت و عـــاوه بـــر تکذیـــب حقّانیـــت رجعـــت، آن را بـــه ســـایر ادیـــان منتســـب 

و دراین بـــاره می نویســـد: 

اعتقـاد بـه رجعـت مسـبب تشـکیل فِـرَق بابـی، بهائی و ازلی شـده و لطمۀ 
بزرگـی بـه ارکان تشـیع وارد آورده  اسـت و آن را بـه یـک مذهـب موهـوم و 

بی اصلـی معرفـی نمـوده  اسـت.1

کامـش در برقـراری ارتبـاط  کردیـد، ایشـان بـرای مسـتدل کردن  کـه ماحظـه  همان گونـه 

بیـن انحرافـات وارده در دیـن اسـام و رجعـت، از آیـه و یـا روایتـی اسـتفاده نکرده اسـت. 

عملکـرد فریـد تنکابنـی در طـرح ایـن اشـکال، غیر علمـی اسـت؛ چرا کـه یـک محقـق 

فهیـم نبایـد ادعایـی را بـدون دلیـل ذکر کند و چنین رفتاری، نشـانۀ ضعف بنیۀ علمی 

مستشـکل است.

در ابتـدا و پیـش از تحصیـل صحـت و یـا بطـان مدعـای فریـد تنکابنـی، بایـد روشـن 

یـا این کـه منکـر اصـل  و  را می پذیرنـد  ازلـی رجعـت  و  بابـی، بهایـی  فِـرَق  آیـا  کـه  گـردد 

گـر عقیـدۀ رجعـت مـورد پذیـرش آنهاسـت، آیـا همـان  رجعـت هسـتند. در مرحلـۀ بعـد ا

اعتقـاد شـیعیان نسـبت بـه رجعـت را می پذیرنـد و یـا این کـه معنـای دیگـری از رجعـت 

گـر آنـان رجعـت مـورد نظـر شـیعیان را می پذیرنـد، آیـا اعتقـاد  را ارائـه داده انـد. سـر آخـر، ا

بـه رجعـت منجـر بـه پیدایـش فِـرَق بابـی، بهائـی و ازلـی شـده و یـا این کـه علـل دیگـری 

گردیـده اسـت؟! موجـب پیدایـش ایـن فِـرَق انحرافـی 

منکـر  و  را می پذیرنـد  بهائیـت عقیـدۀ رجعـت  کـه  گفـت  بایـد  اول  در جـواب سـؤال   

گفـت: بهائیـت اعتقـادى بـه رجعـت،  آن نیسـتند، امـا در جـواب سـؤال دوم می تـوان 

1. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، ص 91.
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که شـیعه معتقد اسـت، ندارند؛ بلکه مقصود از رجعت را »رجعت صفاتی«  به صورتی 

کـه هر یـک از انبیـا و اولیـاى نوظهـور، واجـد  می داننـد، نـه »رجعـت ذاتـی«؛ بدیـن نحـو 

کمـالات و صفـات انبیـا و اولیـاى قبل انـد؛ مثـاً، حضـرت محمـد؟صل؟ واجـد  تمـام 

کمـالات و صفـات پیامبـران پیشـین اسـت. عبدالبهـاء1 دراین بـاره می نویسـد:  تمـام 

گلی بود،  این جا نظر به ذات نیست، نظر به صفات است؛ مثاً پارسال 
امسال هم گل آمده است. من می گویم گل پارسال باز آمد؛ حال مقصدم 
گل به شخصیت خویش بعینه آمده است، اما چون  که نفس آن  نیست 
گل پارسال است، یعنی به همان رائحه، لطافت،  گل به صفات آن  این 
رنگ و شکل است، لذا می گوید گل پارسال آمد و این گل آن گل است.2

عبدالبهاء برای اثبات رجعت صفاتی، در ادامه می نویسد: 

دانـه ای سـال گذشـته کاشـته شـد، شـاخه و بـرگ پیـدا شـد، شـکوفه و ثمر 
گـردد و  کشـته  گشـت. نهایـت بـاز دانـه شـد. ایـن دانـۀ ثانـی چـون  هویـدا 
بـاز آن ورق، آن شـکوفه، آن شـاخ و آن ثمـر، عـود و رجعـت  یـد  شـجر رو
کـه دانه  نمایـد؛ آن شـجر ظاهـر شـود. چـون اول دانـه، آخـر هـم دانـه، گوئیـم 
کـرده. چـون نظـر به مادۀ شـجر نمائیـم این مادۀ دیگر اسـت، و چون  رجـوع 
نظـر بـه شـکوفه و بـرگ و ثمر نمائیم، همان رائحـه و طعم و لطافت حاصل 
کمـال شـجرى دوبـاره عـود نمـود. هم چنیـن چـون نظـر بـه  اسـت. پـس آن 
کمـال نمائیـم،  کنیـم، شـخص دیگـر، و چـون نظـر بـه صفـات و  شـخص 

کمـال عـود نمـوده.3 همـان صفـات و 

بهائیت برای اثبات »رجعت صفاتی«، معتقد به اطاق صفات خداوند بر مظاهر او شده 

است؛ در صورتی که صفاتی مانند »اول«، »آخر«، »احد« و »صمد«، صفات مخصوص 

انطباق نیستند.4 بهائیت در خصوص  بر غیرخداوند قابل  و  خداوند متعال هستند 

که پس از او رهبر بهائیان شد. 1. عبدالبهاء پسر حسینعلی بهاء، 
کبیـری، سـامان دخت و ملـک زاده، علـی، »رجعـت از دیـدگاه شـیعه و فرقـۀ ضالـۀ بهائیـت«،   .2

از: مفاوضـات، ص 100. نقـل  بـه  معرفـت، 114/178؛ 
3. همان.
4. همان.
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گذشته، مانند زنده شدن افراد توسط حضرت مسیح؟ع؟ و  نمونه هایی از رجعت در 

زنده شدن اصحاب کهف پس از سیصد سال،1 به تفسیر آیات قرآن پرداخته اند و منظور 
از »زنده شدن« را زنده شدن روحانی و ایمان آوردن به دین جدید می دانند.2

فِـرق بابـی و ازلـی3 همچـون بهائیت نیسـتند و نظریۀ مسـتقلی دربارۀ رجعـت ندارند، تا 

یـم و اعتقاداتشـان را مورد نقد  گانـه بخواهیـم بـه بررسـی نظراتشـان بپرداز بـه صـورت جدا

و بررسـی قـرار بدهیم.

کردیـد، اتهـام فریـد تنکابنـی بـه شـیعیان، دربـارۀ رجعـت وارد  کـه ماحظـه  همان طـور 

که ادعای بهائیان با شـیعیان در خصوص رجعت متفاوت اسـت  گردید  نبود و معلوم 

و آنـان معنـای دیگـری بـه رجعـت نسـبت می دهنـد.

کـه پیدایـش فِـرَق انحرافـی بابـی، بهائـی و ازلـی  گفـت  در جـواب سـؤال سـوم می تـوان 

عللـی همچـون تأثیرپذیـری از عقایـد شـیخیه4 و حمایت های مادی، فکری و سیاسـی 

دول اسـتعماری روس و انگلیـس داشـته اسـت و شـکل گیری آن فِـرَق، هیـچ ارتباطـی با 
عقیـدۀ رجعت نـدارد.5

1_ 3_ 2_ اعتقاد به رجعت، مستلزم خروج از فعلیت به قوه

دومیـن اشـکالی کـه فریـد تنکابنـی بـدون تمسـک به آیـات و روایـات، بر عقیـدۀ رجعت 

وارد دانسـته، ایـن اسـت کـه او می پنـدارد: 

مســتلزم  این کــه  جهــت  از  دنیــا  ســوی  بــه  مــردگان  برگشــتن  و  رجعــت 
حرکــت قهقرائــی، و بــه قــول فاســفه، مســتلزم خــروج از فعلیــت بــه قــوه 

کهـف در غـار مردنـد و بعـد از  کـه اصحـاب  1. شـیخ صـدوق بـا توجـه بـه آیـات قـرآن، معتقـد اسـت 
309 سـال زنده شـدند و در غار به خواب نرفته بودند. برای توضیح بیشـتر ر.ک: صدوق، محمد 

بـن علـی، الاعتقـادات، ص 62.
کبیری، سامان دخت و ملک زاده، علی، همان، ص 123.  .2

3. بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک: مقالـۀ »تاریخچـۀ پیدایـش بابیـت و بهائیـت« و مقالـۀ »نقش اسـتبداد 
و اسـتعمار در پیدایـش بابیـت«.

4. برای توضیح بیشتر ر.ک: مقالۀ »تحلیل عقاید شیخیۀ در بسترسازی بابیت و بهائیت«.
5. برای توضیح بیشتر ر.ک: همان و مقالۀ »نقش استبداد و استعمار در پیدایش بابیت«.
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 اســت، برخــاف ســنت الهــی و خــارج از جریــان نظــام عالــم طبیعــت 
کــه عادتــاً محــال اســت؛ چنان کــه برگشــتن  اســت و بالاخــره امــری اســت 
بــه مراحــل اولیــۀ خلقتــش، برخــاف ســنن حتمیــه و نوامیــس  انســان 

تغییرناپذیــر الهیــه و عادتــاً محــال می باشــد.1

و ادعـای رجعـت،  امـری محـال اسـت  بـه دنیـا،  امـوات  از  گروهـی  بازگشـت  بنابرایـن 

نـدارد. حقیقتـی 

ایـن اشـکال سـابقه ای دیرینـه داشـته و نظیـر ایـن اشـکال را آلوسـی، مطرح کرده اسـت. 

عامـۀ طباطبایـی در بخشـی از پاسـخ بـه این اشـکال می نویسـد: 

ـــوه  ـــر بالق ـــار دیگ ـــده، ب ـــت درآم ـــه فعلی ـــوه ب ـــه از ق ـــت آن چ ـــال اس ـــه مح این ک
کـــه مســـئلۀ مـــورد  یـــم  شـــود، مطلبـــی صحیـــح اســـت، و لیکـــن قبـــول ندار
بحـــث مـــا از ایـــن بـــاب باشـــد؛ بـــراى این کـــه مـــورد فـــرض او، بـــا مـــورد 
کـــه عمـــر طبیعـــی  کســـی اســـت  فـــرض مـــا مختلـــف اســـت؛ مـــورد فـــرض او 
کـــه برگشـــتن او بـــه  کـــرده و بـــه مـــرگ طبیعـــی از دنیـــا رفتـــه باشـــد،  خـــود را 
ــی  ــه عاملـ کـ ــی  ــرگ اخترامـ ــا مـ ــال اســـت؛ و امـ ــر محـ ــتلزم آن امـ ــا، مسـ دنیـ
ــا مـــرض باعـــث آن شـــود، برگشـــتن انســـان  غیرطبیعـــی از قبیـــل قتـــل و یـ
بعـــد از چنیـــن مرگـــی بـــه دنیـــا، مســـتلزم هیـــچ محـــذور و اشـــکالی نیســـت؛ 
ــا  ــی از دنیـ ــرگ غیرطبیعـ ــه مـ ــه بـ ــد از آن کـ ــان بعـ ــن اســـت انسـ ــون ممکـ چـ
کـــه در زمانـــی غیـــر از زمـــان  کمالـــی شـــود،  رفتـــه، در زمانـــی دیگـــر مســـتعد 
ــود  ــده شـ ــاره زنـ ــردن، دوبـ ــد از مـ ــد، و بعـ ــم باشـ ــود و فراهـ ــی اش موجـ زندگـ
کمـــال را بـــه دســـت آورد؛ و یـــا ممکـــن اســـت اصـــل اســـتعدادش  تـــا آن 
کـــرده باشـــد. چنیـــن  مشـــروط باشـــد بـــه این کـــه مقـــدارى در بـــرزخ زندگـــی 
ـــاره  ـــود و دوب ـــتعداد می ش ـــرزخ، داراى آن اس ـــدن ب ـــردن و دی ـــد از م ـــی بع کس
کمـــال را بـــه دســـت آورد؛ در هر یـــک از ایـــن  کـــه آن  بـــه دنیـــا برمی گـــردد 
ــتلزم  ــت و مسـ ــز اسـ ــا جایـ ــه دنیـ ــتن بـ ــت و برگشـ ــئلۀ رجعـ ــرض، مسـ دو فـ

محـــذور محـــال نیســـت .2

1. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، ص 113.
2. طباطبایی، محمدحسین، المیزان،  106/2.
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که شـیعیان  که ماحظه می شـود، این اشـکال، بی اسـاس بوده و با رجعتی   همان گونه 

ک روح از بـدن اسـت و  کـه اولًا معنـای مـوت، انفـکا ادعـا می کننـد، ارتباطـی نـدارد؛ چرا

روح هیچ گونـه تجـرّدی نـدارد؛ چنان کـه در روایـات نیـز بـه آن تصریـح شـده اسـت.1 روح 

مؤمنین پس از جدا شدن از بدن، همراه قالبی مثالی در وادی السام و بهشت برزخی، 

و روح غیرمؤمنیـن همـراه بـا قالبـی مثالـی در برهـوت و جهنـم برزخـی هسـتند و بـه امـر 

پـروردگار در رجعـت، روح بـه بـدن اصلی بازگردانده می شـود و نفـس، یک موجود مجرد 

مثالـی و یـا عقلـی نخواهـد شـد که اشـکال قوه و فعل پیش آید.2 ثانیاً پیـروان همۀ ادیان 

آسـمانی، بـه معـاد عقیـده دارنـد. بـدون تردیـد در روز رسـتاخیز، روح بـه بـدن بازمی گردد 

و انسـان ها زنـده خواهنـد شـد و بـه سـزای اعمـال خـود می رسـند. فریـد تنکابنـی و دیگـر 

سـلفی های ایرانـی، در مـورد معـاد هـر پاسـخی بدهند، ما همان پاسـخ را دربـارۀ رجعت 

از  گروهـی  آینـده، همچـون تعجـب  از تحقـق رجعـت در  صـادق می دانیـم.3 تعجـب 

مشـرکان جاهلیت، از مسـئلۀ معاد اسـت و سـخریه در برابر آن،  همانند سـخریۀ آنها در 

کـه عقـل، چنیـن چیـزى را محـال نمی داند، و قـدرت خداوند  مـورد معـاد می باشـد؛ چرا

آن چنـان وسـیع و گسـترده اسـت کـه همـۀ ایـن امـور، در برابر آن سـهل و آسـان اسـت.

2_ بررسی آرای سید ابوالفضل برقعی در نقد عقیدۀ رجعت
ســید ابوالفضــل برقعــی، یکــی دیگــر از منتقــدان مذهــب تشــیع و از مشــهورترین افــراد 

ســلفی گری ایرانــی، اشــکالاتی در موضــوع رجعــت، مشــتمل بر ادلــۀ قرآنــی و روایی مطرح 

کــه در ظاهــر، مخالــف بازگشــت  کــرده اســت؛ او بــا اســتناد بــه برخــی از آیــات و روایاتــی 

مــردگان بــه دنیــا، قبــل از فرارســیدن قیامــت می باشــند، عقیــده بــه رجعــت را امــری 

غلوآمیــز می پنــدارد و بــه عالمــان شــیعه، جعــل و انحــراف در عقیــده را نســبت می دهــد. 

گزینــش برخــی از آیــات و روایــات،  گفــت: ایشــان بــا  در مقــام تحلیــل آرای وی می تــوان 

یحِ«:  کَالرِّ كٌ   وحَ  مُتَحَرِّ 1. »الروح جسـمٌ رقیقٌ«: طبرسـی، احمد بن علی ، الإحتجاج، 349/2؛ »إِنَ  الرُّ
کلینی، محمد بـن یعقوب ،کافی،  133/1.

2. قزوینی، مجتبی، بیان الفرقان، 247/5 و 253.
کریمۀ خاندان وحی. 3. برای توضیح بیشتر ر.ک: خادمی شیرازی، محمد، رجعت یا دولت 
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اعتقــاد بــه رجعــت را امــری باطــل قلمــداد می کنــد، امــا عالــم فهیمــی کــه می خواهــد دین 

را از انحرافــات و خرافــات مبــرا ســازد، بایــد تمامــی آیــات و روایــات حــول یــک موضــوع را 

بــا دقــت تمــام، مــورد بررســی قــرار دهــد و ســپس بــا ادلــه ای متقــن، اشــکالی را در مباحــث 

کــه برخــی از آرای برقعــی در نقــد  اعتقــادی مطــرح ســازد. توجــه بــه ایــن نکتــه لازم اســت 

گذشــته و بــه مناســبت موضــوع، در ضمــن بررســی  عقیــدۀ رجعــت، در خــال مباحــث 

آرای فریــد تنکابنــی مطــرح شــده اســت. در ایــن بخــش برخی دیگــر از اشــکالات وی، که 

بــا اشــکالات فریــد تنکابنــی مشــترک نیســت، بــه صــورت مســتقل ذکــر می شــود.

2_ 1_ بررسی تنافی ادلۀ رجعت با آیات 12 تا 16 سورۀ مؤمنون

دسـتۀ دیگـر از آیاتـی کـه سـلفی های ایرانـی در نقـد عقیـدۀ رجعـت ذکـر می کننـد، آیـات 

12 تـا 16 سـورۀ مؤمنـون اسـت. خداونـد در ایـن آیـات می فرمایـد:

�نٍ  كِ�ي رَ�رٍ مَّ هتً �نىِ �تَ طْ�نَ اهُ �نُ َ �ن
ْ
عَل َ مَّ  �ب

ُ �نٍ * �ث �ن ِ��ي هتٍ مِّ
َ
ال

َ
ا�نسَا�نَ مِ�ن ُ�ل

ْ
ا �ل َ �ن �تْ

َ
ل دْ �نَ �تَ

َ
>وَ ل

ا  َ سَوْ�ن
َ
ك  �نَ

ً
ما هتَ عِطنَ عنَ مُ�نْ

ْ
ا �ل َ �ن �تْ

َ
ل �نَ

هتً �نَ عنَ هتَ مُ�نْ �تَ
َ
عَل

ْ
ا �ل َ �ن �تْ

َ
ل �نَ
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َ
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َ
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�نَّ �إِ   
مَّ

ُ �ث �نَ *  �ي الِ�تِ �ل�نْ ْ�سَ�نُ 
أَ
� هُ 

َ
�للّ ارَكَ  َ �ب

�تَ �نَ رَ   ءَ��نَ
ً
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ْ
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أْ
ا َ �نسث
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ُ �ث  
ً
�ما

َ
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ْ
�ل

> و�ن ُ عَ�ث �بْ
امَهتِ �تُ َ �ي �تِ

ْ
وْمَ �ل َ كم �ي

�نَّ  �إِ
مَّ

ُ و�نَ * �ث �تُ ِ
مَ�يّ

َ
لِكَ ل عْدَ �نَ َ �ب

گِل آفریدیــم.* ســپس آن  و یقینــاً مــا انســان را از ]عصــاره و[ چکیــده اى از 
گاه آن  را نطفــه اى در قرارگاهــی اســتوار ]چــون رحــم مــادر[ قــرار دادیــم.* آن 
نطفــه را علقــه گرداندیــم، پــس آن علقــه را بــه صورت پاره گوشــتی درآوردیم، 
گوشــت  پــس آن پاره گوشــت را اســتخوان هایی ســاختیم و بــر اســتخوان ها 
پوشــاندیم، ســپس او را بــا آفرینشــی دیگــر پدیــد آوردیــم؛ پــس همیشــه 
کــه نیکوتریــن آفریننــدگان اســت.* ســپس  ســودمند و بابرکــت اســت خــدا 
ــد  ــدون تردی ــد.* آن گاه شــما روز قیامــت ب همــۀ شــما بعــد از ایــن می میری

برانگیختــه می شــوید.

برقعـی در مقـام اشـکال بـه ادلـۀ شـیعیان در خصـوص رجعـت، ذیـل آیـات مذکـور، نُـه 

کـرده و در بخـش پایانـی از نکتـۀ نهـم می نویسـد:  نکتـه ذکـر 

کـه آن چـه مجلسـی و علمـای دیگـر شـیعه  از ایـن آیـات اسـتفاده می شـود 
کـرده و بـدان معتقدنـد، همه باطل و مجعول اسـت؛  در مـورد رجعـت ذکـر 
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زیـرا از آیـات فـوق و آیـات دیگـر محقـق می شـود کـه روز جـزا، فقـط قیامـت 
خواهـد بود.1

فرید تنکابنی نیز در تبیین اشکال یاد شده می نویسد: 

و  انسـان  خلقـت  تطـورات  تمـام  آیـه،  ایـن  می شـود  ماحظـه  به طوری کـه 
همـۀ مراحـل سـیر ارتقائـی او را بـه مـا خبـر می دهد و در حقیقـت، متضمّن 

ک می کنیـم.2 کـه مـا وجدانـاً آن را ادرا همـان اصـل و ناموسـی اسـت 

کـــه )رجعـــت، بـــر خـــاف اصـــل و نامـــوس جـــاری در  مـــراد فریـــد تنکابنـــی ایـــن اســـت 

ایـــن عالـــم اســـت(؛ زیـــرا در آیـــۀ شـــریفه، بـــه رجعـــت انســـان ها بـــه دنیـــا، قبـــل از قیامـــت، 

ــد؛ از  ــم می کنـ ــت ختـ ــه قیامـ ــان ها را بـ ــور انسـ ــیر تطـ ــت و سـ ــده اسـ ــاره ای نشـ ــچ اشـ هیـ

کـــه بازگشـــت  گفـــت  کـــه شـــارع مقـــدس در مقـــام بیـــان اســـت، می شـــود  آن جایـــی 

کافـــران محـــض بـــه دنیـــا، قبـــل از فرارســـیدن قیامـــت، حقیقتـــی  گروهـــی از مؤمنـــان و 

نخواهـــد داشـــت.

گذشـت،  کـه پیش تـر  در پاسـخ از اشـکال قرآنـی برقعـی، بـه غیـر از ادلـۀ اثباتـی رجعـت 

که رجعت، عمومی نیست  کرد. اولین پاسخ این است  می توان چندین جواب مطرح 

و تمامـی انسـان ها بـه دنیـا برنمی گردنـد و از هـر امتـی، تنهـا گروهـی زنـده خواهنـد شـد؛3 

در حالی که خداوند، در آیات یادشـده، سـیر تطور و برنامۀ زندگی تمامی انسـان ها را یاد 

می کنـد و در مقـام بیـان وضعیـت گروهـی خاص از انسـان ها نمی باشـد.

کـه روزگار رجعـت، ارتباطـی بـا ادوار خلقـت انسـان ها نـدارد  دومیـن پاسـخ ایـن اسـت 

و تنهـا بخشـی از مـردگان، بـه حالـت قبلـی خـود در زمـان حیـات برگشـته و شـاهد غلبۀ 
حـق بـر باطـل، و یکتاپرسـتی جهانیـان خواهنـد بـود.4

که بخشـی از آن چه عامه مجلسـی و علمای دیگر شـیعه در  سـومین پاسـخ این اسـت 

1. برقعی، ابوالفضل، تابشی از قرآن، 404/3.
2. فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، ص 114.

3. نمل: 82 - 83.
<: توبه: 33. و�ن

ُ
رِك ْ مُسث

ْ
وْ كَرِهَ �ل

َ
هِ وَ ل ِ

ّ
�نِ كُل �ي هِرَهُ عَلىَ �لّ�ِ طنْ َ��تّ لِ�يُ

ْ
�نِ �ل هُدَى  وَ ِ��ي

ْ
ال هُ �بِ

َ
رَْ�لَ رَُ�ول

أَ
�ي � ِ �ن

َّ
4. >هُوَ �ل



99

ل   
 ی
ۀ ر
ید
عي
يد 
ر ن
ی د
فری
  ا
ب
الي
اان
ید 
 س
ی و
ااي
يض
د ر
فري
  
نعا
دال
عر
ی  
 صرا
سی
رر
ا

کـرده و بـدان معتقدنـد، در خصـوص رجعـت در امت هـای پیشـین  مـورد رجعـت ذکـر 
گواهـی می دهـد.1 کـه خداونـد در آیـات متعـددی بـر صادق بـودن آن  اسـت 

2_ 2_ بررسی تنافی ادلۀ رجعت، با کلامی از امیرالمؤمنین؟ع؟

کرده و دراین باره  برقعی در مقام اشکال به رجعت، از روایتی صحیح و معروف استفاده 

می نویسد: 

کــه در آن، حضــرت  نامــۀ 31  الباغــۀ حضــرت علــی؟ع؟ در  نهــج  در 

کــرده، در قســمتی از آن می نویســد:  علــی؟ع؟ بــه امــام حســن؟ع؟ وصیّــت 

کــه در آن ســبک بار  گردنــۀ بســیار دشــواری اســت  کــه در جلــوی تــو  »بــدان 

کُندرفتــار از تنــدرو، زشــت و درمانده تــر  گران بــار، خرســند تر اســت، و  از 

ــا بــر آتــش، پــس پیــش  اســت، و فــرودگاه تــو در آن، ناچــار بهشــت اســت ی

ی بفرســت، و پیــش از رفتنــت  از رســیدن ]بــه آن ســرا[ بــرای خــود پیــش رو

کــه بعــد از مــرگ، وســیلۀ خشــنود گرداندن نیســت و  منزلــی آمــاده ســاز، 

کــه حضــرت علــی؟ع؟  کســی بــه دنیــا بــاز نمی گــردد«.2 ماحظــه  فرماییــد 
ــاز نمی گــردد«.3 ــا ب ــه دنی ــد: »کســی بعــد از مــرگ ب هــم می فرمای

کامی از امیرالمؤمنین؟ع؟، عقیدۀ  کردید، ایشان با تمسک به  که ماحظه  همان گونه 

رجعت را زیر سؤال برده و آن را شاهدی بر مدعای خود قرار داده است.

در مقـام نقـد برداشـت برقعی از روایت یاد شـده، می تـوان گفت: امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

خـود را بـه عنـوان یکـی از رجعت کننـدگان در روزگار رجعـت معرفی کـرده و دربارۀ آیندۀ 

دنیـا می فرماید:

 و همانا برای من بازگشـتی اسـت بعد از بازگشـت، و رجعتی اسـت بعد از 

1. بقره: 55، 56، 243 و 295؛ مائده: 110.
یهـا 

َ
 فیهـا أحسَـنُ حـالًا مِـنَ الــمُثقِلِ، وَ الــمُبطِیءُ عَل

ُ
کَـؤوداً، الــمُخِفّ ـم أنّ أمامَـكَ عَقَبَـةً 

َ
2. »وَاعل

ـةٍ أو عَلی نارٍ، فَارتَد لِنَفسِـكَ قَبلَ  ـةَ إمّا عَلی جَنَّ
َ
 مَهبِطَـكَ بِهـا لامَحال

َ
أقبَـحُ حـالًا مِـنَ الــمُسرِعِ، وَ أنّ

نیـا مُنصَـرَفٌ«: 
ُ

ـی الدّ
َ
یـسَ بَعـدَ الــمَوتِ مُسـتَعتَبٌ، وَ لا إل

َ
ولِـكَ، فَل

ُ
 قَبـلَ حُل

َ
ـئِ المَنـزِل نُزُولِـك، وَ وَطِّ

سـید رضـی )گردآورنـده(، نهـج الباغـة، ص 398.
3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 115.
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رجعت، و من صاحب رجعت ها و بازگشـت ها هسـتم. 1

کــه در نامــۀ 31 نهــج  الباغــه در صــدد  کلمــات حضــرت فهمیــده می شــود  از مجمــوع 

ــارۀ حسابرســی  ــاً در موضــع پنــد و نصیحــت، درب ــد و صرف بیــان روزگار رجعــت نبوده ان

اعمــال و لــزوم تــاش بــرای به دســت آوردن رضایــت الهــی و متنعم شــدن بــه نعمت هــای 

در  رجعــت  تحقــق  از  دیگــری،  موضــع  در  امــا  کرده انــد؛  بیــان  را  مطالبــی  بهشــتی، 

کســی ادعــا نکــرده  آخرالزمــان و بازگشتشــان بــه دنیــا خبــر داده انــد. عــاوه بــر این کــه 

کــه زنده شــدگان در روزگار رجعــت، بــرای انجــام عمــل صالــح بــه دنیــا برمی گردند  اســت 

تــا اشــکال برقعــی وارد باشــد؛ چرا کــه هــدف از رجعــت مــردگان، انتقام گرفتــن صالحــان 

کافــران و منافقــان اســت. روزگار، از 

گفت: طبیعـــت و اصـــل اولیه  هم چنیـــن در مقـــام نقـــض اســـتدلال برقعـــی می تـــوان 

که همـــۀ انســـان ها پس از مـــرگ، تـــا روز قیامـــت در عالـــم برزخ  در عالـــم، ایـــن اســـت 

گروهـــی از  خواهنـــد بـــود؛ امـــا ایـــن مطلـــب منافاتـــی بـــا اصـــل ثانویـــه یعنـــی رجعـــت 

که تمام  کـــه مســـتفاد از اخبار این نیســـت  انســـان ها در آخرالزمـــان نـــدارد؛ همان گونه 

انســـان ها رجعت خواهند داشـــت. بنابرایـــن آن چه حضرت امیـــر؟ع؟ در نهج  الباغه 

فرموده انـــد، ناظـــر بـــه اصل اولیه اســـت و منافاتی بـــا رجعت گروهی خـــاص از مؤمنان 

کافـــران ندارد. و 

گفـت: خداونـد در قـرآن، وعـدۀ یـاری  ـی بـه اشـکال مذکـور می تـوان 
ّ
در مقـام پاسـخ  حل

پیامبـران و مؤمنـان در دنیـا را داده اسـت و می فرمایـد: 

کـه گواهان  بی تردیـد مـا پیامبـران خـود و مؤمنـان را در زندگـی دنیـا و روزى 
گواهـی دادن [ به پا ایسـتند، یـارى می کنیم .2 ]بـراى 

بـا این کـه تحقـق نصـرت الهـی، منحصـر در پیـروزی در نبـرد نیسـت، امـا بـروز نصـرت 

یـخ  کـه خداونـد ایـن وعـده را داده اسـت. در طـول تار کامـل در پیـروزی ظاهـری اسـت 

ات«: حلـی،  کَـرَّ
ْ
جَعَـاتِ  وَ ال نَـا صَاحِـبُ  الرَّ

َ
جْعَـةِ، وَ أ جْعَـةَ بَعْـدَ الرَّ ةِ، وَ الرَّ کَـرَّ

ْ
ةَ بَعْـدَ ال کَـرَّ

ْ
 لِـيَ ال

َ
1. »وَ إِنّ

حسـن بـن سـلیمان، مختصـر البصائـر، ص 132؛ مجلسـی، محمدباقـر ، مـرآة العقـول،  375/2.
هَا�<: غافر: 51. ْ �ث

اأَ
ْ
ومُ �ل �تُ َ وْمَ �ي َ ا وَ �ي َ �ي

�نْ
ُ

وهتِ �لّ�  �نىِ �لْ��يَ
ْ
و� �نَ ءَ�مَ�نُ �ي ِ �ن

َّ
ا وَ �ل َ �ن

َ
ُ�رُ رُُ�ل �ن �نَ

َ
ا ل

َ �نّ 2. >�إِ
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کـدام، بـه نوعـی در دنیـا  نیـز، اتفاقـات متعـددی بـرای انبیـای الهـی رخ داده اسـت و هـر 

کـه روزگاری خواهـد آمـد  کـرد  مظلـوم واقـع شـده اند.1 از ایـن رو می تـوان چنیـن برداشـت 

کـه انبیـا و مؤمنـان، بـه خواسـت خداونـد، بـر دشمنانشـان غلبـه خواهنـد کـرد. روایتـی از 

امـام صـادق؟ع؟، مؤیـدی بـر ایـن برداشـت قرآنـی اسـت؛ ایشـان در تفسـیر آیـۀ 51 غافـر 

فرمودنـد:

کـــه  بـــه خـــدا ســـوگند! ایـــن آیـــه در مـــورد رجعـــت اســـت؛ مگـــر نمی دانیـــد 
کشـــته شـــدند و نصـــرت خداونـــد بـــه آنـــان  پیامبـــران بســـیاری در ایـــن دنیـــا 
کشـــته شـــدند و نصـــرت خداونـــد شـــامل حـــال آنهـــا  نرســـید؟ امامـــان 

نشـــد؟ ایـــن آیـــه در رجعـــت محقّـــق خواهـــد شـــد.2

ــر  ــۀ 28 ســوره ســبأ، خب ــد در آی ــا و مؤمنــان، خداون ــاری انبی ــر وعــدۀ نصــرت و ی ــزون ب اف
کــرم؟صل؟ می دهــد و دراین بــاره می فرمایــد: »و مــا تــو را جــز  از دیــن جهانــی پیغمبــر ا
کــرم؟صل؟ تنهــا در  کــه پیغمبــر ا ــرای بشــارت و بیــم جهانیــان نفرســتادیم«.3 از آن جــا  ب
شــبه جزیرۀ عربســتان توانســتند رســالت خــود را انجــام دهنــد و بــا وجــود جنگ هــا 
بودنــد،  آورده  پیــش  حضــرت  بــرای  منافقــان  کــه  درونــی  مشــکات  و  درگیری هــا  و 
کننــد _ درحالی کــه آیــۀ شــریفه، رســالت حضــرت را  نتوانســتند رســالت خــود را جهانــی 
کــه خداونــد در آیــۀ 55  بــرای همــۀ انســان ها می دانــد _ 4 بنابرایــن در آینــده، همان گونــه 
کــه دیــن اســام بــر  ســورۀ نــور5 وعــدۀ چنیــن اتفاقــی را داده اســت، روزگاری خواهــد آمــد 
کنــار  کــرده و دیــن واحــد مــردم جهــان، نــدای حیات بخــش توحیــد در  همــۀ ادیــان غلبــه 
کــرم؟صل؟ باشــد و مــردم، بــدون هیچ گونــه تــرس و واهمــه ای، عقائــد  رســالت پیغمبــر ا

خــود را بــروز دهنــد.

1. حلی، حسن بن سلیمان، همان، ص 150.
2. قمی، علی بن ابراهیم ، تفسیر،  258/2.
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نتیجه گیری

یـات مذهـب تشـیع بـوده و ادلـۀ فراوانـی از  وقـوع رجعـت در آخرالزمـان، یکـی از ضرور

آیـات قـرآن، روایـات متواتر و اجماع علمای شـیعه، بر تحقـق آن دلالت می کنند. از نقد 

و بررسـی شـبهات فریـد تنکابنـی و برقعـی، نتایـج ذیـل بـه دسـت می آیـد:

1. ادلـۀ سـلفی های ایرانـی در تنافـی بیـن آیـات قـرآن بـا عقیـدۀ رجعت، قابل قبـول نبوده 

و پذیرش کامشـان، مسـتلزم دست برداشـتن از ظهور آیاتی اسـت که بر وقوع رجعت در 

امت هـای پیشـین و تحقـق رجعـت در امـت اسـام دلالـت می کننـد. خـروج از معنـای 

ظاهـری آیـات قـرآن، نیازمنـد دلایل متقن و مسـتحکم اسـت، اما ادعاهای سـلفی های 

ایرانـی، اجتهـاد در مقابـل نـص بـوده و توانایـی مقابلـه بـا ظهـور آیاتـی از قـرآن در امـکان 

زنده شـدن برخـی از مـردگان در دنیـا را ندارنـد.

کنار گذاشـتن روایـات فراوانـی اسـت  کام فریـد تنکابنـی و برقعـی، موجـب  2. پذیـرش 

کـه بـه حـد تواتـر اجمالـی، در اثبـات حقانیت رجعت نقل شـده اسـت و چنیـن تواتری، 

مفیـد قطـع و یقیـن بـه صحـت رجعـت خواهـد بـود و هرگونـه شـکی را برطرف می سـازد.

3. انتسـاب رجعـت بـه فـرق انحرافـی، ادعایـی بـدون دلیـل اسـت و رجعـت در سـایر 

ادیـان و مذاهـب، بـا عقیـدۀ رجعـت در شـیعه متفـاوت اسـت.

ـــد  ـــت و همانن ـــی نیس ـــالات عقل ـــا، از مح ـــن دنی ـــردگان در ای ـــی از م گروه ـــدن  4. زنده ش

زنده شـــدن جمیـــع انســـان ها در قیامـــت، در آخرالزمـــان واقـــع خواهـــد شـــد.

از اهـل  سـنت همچـون مسـلم نیشـابوری و زمخشـری  آرای دانشـمندانی  5. پذیـرش 

از سـوی سـلفی های ایرانـی و عـدم پذیـرش آرای برخـی از دانشـمندان شـیعه همچـون 

ادلـۀ  در  مناقشـه  و  اشـکال  بـروز  زمینه سـاز  بحرانـی،  هاشـم  سـید  و  مجلسـی  عامـه 

اسـت. گردیـده  رجعـت 
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قـم،  المفیـد،  للشـیخ  العالمـي  المؤتمـر  الإمامیـة،  الإعتقـادات  بـن علـی،   ابن بابویـه، محمـد 
1414ق .

ابوالفتـوح رازى، حسـین بـن علـی، روض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسـیر القـرآن، چـاپ اول: 
آسـتان قـدس رضـوى، بنیـاد پژوهش هـاى اسـامی ، مشـهد، 1408ق .

آلوسـی، محمود بن عبدالله ، روح المعاني في تفسـیر القرآن العظیم و السـبع المثاني ، تحقیق: 
علـي عبدالبـاري عطیـة،  چـاپ اول: دار الکتـب العلمیـة، منشـورات محمـد علـي بیضـون ، 

لبنـان _ بیـروت، 1415ق .

بحرانـی، سـید هاشـم بـن سـلیمان، حلیـة البـرار فـي أحـوال محمـد و آلـه الطهـار؟عهم؟، چـاپ 
اول: مؤسسـة المعـارف الإسـامیة، قـم، 1411ق.

برقعـی، سـید ابوالفضـل، بررسـی علمـی در احادیـث مهدی؟عج؟،کتابخانـۀ بنیـاد فرهنـگ 
جعفـری، قـم.

جرجانـی، حسـین بـن حسـن ، جاء الذهـان و جاء الحـزان، تصحیح و تعلیـق: جال الدین 
محـدث، چاپ اول: دانشـگاه تهران ، تهـران، 1378 ش .

حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن ، إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، چـاپ اول: اعلمـی ، 
بیـروت ، 1425ق .

--------، الإیقـاظ مـن الهجعـة بالبرهـان علـی الرجعـة، ترجمـۀ احمـد جنتـی، تحقیـق و 
تـی ، نویـد، تهـران، 1362 ش. تصحیـح سـید هاشـم رسـولی محا

حلی، حسـن بن سـلیمان بن محمد، مختصر البصائر، چاپ اول: مؤسسـة النشـر الإسـامي ، 
قـم، 1421 ق.

حویـزى، عبدعلـی بـن جمعـه ، تفسـیر نـور الثقلیـن ، تصحیـح هاشـم رسـولی ، چـاپ چهـارم: 
قـم، 1415ق . اسـماعیلیان ، 

کبر مهدی پور،  کریمۀ خاندان وحی، ویرایش علی ا خادمی شیرازی، محمد، رجعت یا دولت 
مؤسسۀ الغدیر، قم، 1411ق.

الشـامیة،  الـدار   _ القلـم  دار  القـرآن،   ألفـاظ  مفـردات  محمـد،  بـن  حسـین  اصفهانـی،  راغـب 
1412ق . دمشـق،   _ بیـروت 



104
13

96
ن    

ستا
  زم

ز  و
ایی

_   پ
وم 

و د
ت 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

زمخشـرى، محمـود بـن عمـر، الکشـاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیـون القاویل في وجوه 
التأویل ، چاپ سـوم: دار الکتاب العربي ، لبنان _ بیروت، 1407 ق .

زنجانـی، سـید احمـد، ایمـان و رجعـت، چـاپ اول: مرکـز فقهـی امـام محمـد باقـر؟ع؟، قـم، 
ش.  1396

سند، محمد، حقیقت رجعت، ترجمۀ علیرضا قاسمی، دلیل ما، تهران، 1394 ش.

شهرستانی ، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل ، الشریف الرضي ، قم، 1364 ش .

طباطبایـی، سـید محمدحسـین، المیـزان فـي تفسـیر القـرآن، ترجمـۀ سـید محمدباقـر موسـوی 
همدانـی، مؤسسـة العلمـي للمطبوعـات، لبنـان _ بیـروت، 1390 ق.

طبرسی، احمد بن علی ، الإحتجاج علی أهل اللجاج ، نشرمرتضی، مشهد، 1403 ق  .

طبرسـی، فضـل بـن حسـن ، مجمـع البیـان فـي تفسـیر القـرآن  ، تصحیـح هاشـم رسـولی، چـاپ 
سـوم: ناصـر خسـرو، تهـران، 1372 ش .

طریحـی، فخرالدیـن بـن محمـد، مجمـع البحریـن  ، تحقیـق احمـد حسـینی اشـکورى،  چـاپ 
سـوم: مرتضـوى،  تهـران، 1375 ش .

طوسـی، محمـد بـن حسـن ، کتـاب الغیبـة، تحقیـق و تصحیـح عبـادالله تهرانـی و علـی احمـد 
ناصـح، چـاپ اول: دار المعـارف الإسـامیة، قـم، 1411 ق .

ــة  ــة العلمیـ ــولی ، مکتبـ ــیر العیاشـــی، تحقیـــق هاشـــم رسـ عیاشـــی، محمـــد بـــن مســـعود، تفسـ
ــران. ــامیة، تهـ الاسـ

فخـر رازى، محمـد بـن عمـر، التفسـیر الکبیـر )مفاتیـح الغیـب(، چاپ سـوم: دار إحیـاء التراث 
العربـي ، لبنـان _ بیـروت، 1420 ق .

فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، هجرت، قم، 1409 ق.

فریدونی، محمدرضا، پیشوائی نور، چاپ اول: روشنای مهر، تهران، 1392 ش.

قزوینی، مجتبی، بیان الفرقان، دلیل ما، قم، 1390 ش.

قمـــی، علـــی بـــن ابراهیـــم ، تفســـیر القمـــي ، تحقیـــق طیـــب موســـوى جزایـــرى، دار الکتـــاب ، قـــم، 
1363 ش .

کاشـانی، فتـح الله بـن شـکرالله ، منهـج الصادقین فـي إلـزام المخالفین، چاپ اول : کتابفروشـی 
اسـامیه ، تهران.

کشـی، محمـد بـن عمـر، رجـال الکشـي _ إختیـار معرفة الرجال ، نشـر دانشـگاه مشـهد، مشـهد، 
1409 ق.

کبر غفارى و محمـد آخوندى،  کلینـی، محمـد بـن یعقـوب ، الکافـي، تحقیق و تصحیـح علی ا
چـاپ چهارم: دار الکتب الإسـامیة، تهـران ، 1407 ق .

لیثی واسـطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، تحقیق و تصحیح حسـین حسـنی 
بیرجنـدى، چـاپ اول: دار الحدیث ، قم، 1376 ش . 



105

ل   
 ی
ۀ ر
ید
عي
يد 
ر ن
ی د
فری
  ا
ب
الي
اان
ید 
 س
ی و
ااي
يض
د ر
فري
  
نعا
دال
عر
ی  
 صرا
سی
رر
ا

ـــي ،  ـــراث العرب ـــاء الت ـــاپ دوم : دار إحی ـــوار، چ ـــار الن ـــی ، بح ـــن محمدتق ـــر ب ـــی، محمدباق مجلس
بیـــروت، 1403 ق .

--------، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، دار الکتب الإسامیة، تهران.

--------، حق الیقین، چاپ پنجم: سرور، قم، 1393 ش.

اول: پژوهشـگاه علـوم و  و مـدارک اسـامی ، فرهنگ نامـۀ اصـول فقـه ، چـاپ  مرکـز اطاعـات 
فرهنـگ اسـامی، معاونـت پژوهشـی دفتـر تبلیغـات اسـامی حـوزه علمیـه قـم ، قـم ، 1389 ش .

قـم، المفیـد،  الشـیخ  لالفیـة  العالمـي  الموتمـر  الإختصـاص ،  محمـد،  بـن  محمـد   مفیـد، 
 1413 ق .

کنگرۀ شیخ مفید، قم، 1413 ق . --------، الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد ، 

نیشابوری، عبدالحسین، تقویم شیعه، چاپ هفدهم: دلیل ما، قم، 1395 ش.

مقالات
احمدونـد، عبـاس و طاوسی مسـرور، سـعید، »جابـر بـن یزیـد جعفـی و بررسـی اتهـام غلـو دربـارۀ 

یـخ فرهنگـی، شـمارۀ 7، بهـار 1390. وی«، مطالعـات تار

بورونی، علی، »تاریخچۀ پیدایش بابیت و بهائیت«، حوزۀ اصفهان، شمارۀ 3، پاییز 1379.

تصدیقـی شـاهرضائی، علـی و مـؤدب، سـید رضـا، »نقـد دیـدگاه روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن، 
قرآنیـان شـیعه«، پژوهـش دینـی، شـمارۀ 29، پاییـز و زمسـتان 1393.

موعـود،  مشـرق  بابیـت«،  پیدایـش  در  اسـتعمار  و  اسـتبداد  »نقـش  امیر علـی،  حسـن لو، 
.1385 تابسـتان   ،1 پیش شـمارۀ 

شـریفی، عنایـت الله و خوانیـن زاده، محمدحسـین، »رجعـت از دیدگاه قـرآن، روایات و عقل، با 
کید بر آرای عامه طباطبایی«، معارف قرآنی، شـمارۀ 17، تابسـتان 1393. تأ

صادقی، هادی، »رجعت«، علوم قرآن و حدیث، شمارۀ 62، زمستان 1390.

فتاح زاده، فتحیه، »اعتبارسنجی روایات تفسیری علی بن ابراهیم در تفسیر قمی«، مطالعات 
اسامی، شمارۀ 80، تابستان 1387.

فاحتـی، حمیـد، »تحلیـل عقایـد شـیخیه در بسترسـازی بابیـت و بهائیـت«، معرفت کامی، 
شـمارۀ 2، تابستان 1389.

کبیـری سـامانی، سـامان دخت و ملـک زاده، علـی، »رجعـت از دیـدگاه شـیعه و فرقـۀ ضالـۀ 
بهائیـت«، معرفـت، شـمارۀ 178، مهـر 1391.

کتـاب«،  میرزایـی، پـوران، »بـازکاوی انتسـاب تفسـیر القمـي در خـال مقایسـۀ مقدمـه بـا متـن 
علـوم حدیـث، شـمارۀ 55، بهـار 1389.

نیـازی، احمدعلـی، »نگاهـی تطبیقـی بـه آمـوزۀ تناسـخ در ادیـان هنـدی و رجعـت«، معرفـت 
کامـی، شـمارۀ 3، پاییـز 1390.



106
13

96
ن    

ستا
  زم

ز  و
ایی

_   پ
وم 

و د
ت 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

پایان نامه ها
رود بندی زاده، بهمن، »بررسی مسئلۀ رجعت از منظر متکلمان امامیه تا قرن هشتم«، پایان نامۀ 

یخ ثبت: 1378ش. کارشناسی ارشد، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تار

منابع الکترونیک
برقعی، سید ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی؟عج؟، تحریر دوم،

www.aqeedeh.com، 1394 ش.

--------، تابشی از قرآن، www.aqeedeh.com، 1394 ش.

یارات قبور، www.aqeedeh.com، 1394 ش. --------، خرافات وفور در ز

،www.aqeedeh.com شـکن(،  )بـت  عقـول  و  قـرآن  بـر  اصـول  اخبـار  عـرض   ،-------- 
 1394 ش.

فرید تنکابنی، عبدالوهاب، اسام و رجعت، www.ijtehadat.com، 1394 ش.

نیشـابوری، مسـلم، صحیـح مسـلم، دارالفکـر، بیـروت- لبنـان، موجـود در: نرم افـزار مکتبة اهل 
البیت؟عهم؟.



219

دراسة آراء عبد الوهاب فريد التنكابني والسيد أبو الفضل البرقعي 
في نقد عقيدة الرجعة

السيد علي محمد الطبسي1

الخلاصة:

تعدّ الرجعة إحدى ضروريات المذهب الشيعي وتوجد أدلة كثيرة على أحقية الرجعة. وقد 
 على 

ً
تعرّضت مصنفات وكتب ومقالات عديدة إلى دراسة أو نقد هذه النظرية، اعتمادا

الآيات والروايات والتحاليل العقلية منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذا.

وقد رفض أهل السنة والسلفية في إيران الرجعة في أمة الإسلام، وعدّوا أكثر روايات هذا 
الباب موضوعة ومرسلة وضعيفة. وقد استدلّ علماء الشيعة على إثبات الرجعة وإمكانها 
في  الواردة  الأحاديث  وصحّحوا  القرآنية،  الآيات  إلى  الرجوع  خلال  من  تحققها  ولزوم 

الرجعة، بل عدّوها متواترةً.

ومن بين السلفية في إيران فقد طرح كل من عبد الوهاب فريد التنكابني والسيّد أبو الفضل 
البرقعي إشكالات عديدة على عقيدة الرجعة. 

ودراسة  نقد  إلى  التفسيرية  والروايات  القرآنية  الآيات  محورية  خلال  من  الكاتب  يروم 
الشبهات الواردة في كتاب “اسلام ورجعت” لعبد الوهاب فريد التنكابني، وبعض من كتاب 

“بررسي علمي در احاديث مهدي” وكتاب “تابشي از قرآن” لسيّد أبو الفضل البرقعي.

المفردات الأساسية: الرجعة، السلفية الإيرانية، السيّد أبو الفضل البرقعي، عبد الوهاب فريد 
التنكابني.

1. طالب بحث الخارج في الحوزة العلمية بقم المقدسة، باحث في مؤسسة الثقافة الجعفرية؟ع؟ : 
 seydmohamad.t.h@gmail.com
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A study on the ideas of Tonekaboni and 
Borghei against tha dostrine of  arrival

 Seyyid ali Mohammad Tabasi1

Abstract

Arrival of the savior has been a fundamental doctorine in Shia Islam. Its 
truthfulness is beyond any reasonable doubt or uncertainty corroborated 
by indisputable proofs. Coutless books and articles have tried to argue 
in favor or agianst this vitally important doctorine, grounding their 
arguments on  narratives and hadiths and logical reasonings. Sunnis 
and fundamentalists in Iran rejected this doctorine regarding arrival as a 
mere exaggration. They base their ideas on some Quranic verses. They 
also hold that most narrative accounts and hadiths in this regard are 
weak, insubstantial or vague. 

On the other hand, Shia scholars base their ideas on Quranic verses 
arguing that arrival is a certainty in Islam. They hold that hadiths and 
narratives are undeniable and frequency of citatation of them clearly 
establishes their truthfulness.  Among the fundamentalists of Iran, 
Tonekaboni and Borghei singled out problems within the doctorine of 
arrival.  The current study seeks to adopt a critical stance towards the 
doubts expressed by Tonekaboni in his book “Islam and arrival” and  
two other books by another scholar Borghei namely “scientific study of 
Hadiths about Mahdi” and “a beam of light from Quran”.

Key words: arrival, fundamentalism in Iran, Borghei, Tonekaboni. 
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